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1389اول مسال ي، ن17(، شماره يجيـ ترو ي)علم يحقوق يمجله پژوهشها
 12/3/1389رش: يخ پذيتار، 6/2/1389خ وصول: ي، تار56 يال 13 صفحات

و رويه قضايي در قانون توصيف خواسته

*يتر عبدالله خدابخشكد

توصيف حقوقي به معناي تعيين جايگاه حقوقي موضوعات و مسائل و قرار دادن  چكيده:
اي . اين توصيف در مـورد وواسـ ه  ـه بمـم مهـ  دعـو      استآنها ذيل عناوين حقوقي 

وواهـان  گردد. توصيف وواس ه به اين معناست  ه مقصود  يز اعمال مينباشد  وواهان مي
از طرح دعوا و عبارات و دروواس هاي او معلوم گردد و اش باه در بيان و عبـارات، سـب    
مردود شدن دعواي او نشود. اين مفهوم در حقوق ما ناآشـنا اسـت و د  ـرين حقـوقي و     

رويكرد روشني ندارند. براي جبران بمشي از اين نقص، در رويه قضايي در اين وصوص 
 پردازي . اين نوش ار به بررسي اين مسأله مه  و اثر آن در تصميمات دادگاه مي

 توصيف حقوقي، وواس ه، دعوا، وواهان، رويه قضايي ها:‌كليدواژه

‌مقدمه‌انتقادي‌در‌مورد‌دادرسي‌در‌ايران
شـود نقـم يكـي     ؛ بر ولاف آنچه تصور مـي 1حقوقي استثبوت و اثبات دو جنبه مه  از روابط 
شود و اثبـات پديـده حقـوقي، تنهـا، راهـي بـراي ثبـوت آن         اصلي و ديگري فرعي محسوب نمي

ياد « قواعد ماهوي»ت قواعد مربوط به تحقق عمل حقوقي مانند قرارداد  ه از آنها به ياهم 2.نيست
داني  بطلان  د مربوط به اثبات نمواهد بود؛ ميشود، در يك نظام حقوقي منسج ، بيش ر از قواع مي

اع باري آن در نظام حقوقي است اما مرحله ثبوت آن، بـدون قواعـد دقيـق     يك رويداد به معني بي
 ننده اع ماد و همـراه    ند و دلايل م عارض، دلايل نقض اثباتي، اهداف نظام مذ ور را برآورده نمي
آورد و هـدف قضـاوت را از    اهر فاصله بسيار به وجود ميبا قواعد اثباتي دشوار، بين حقيقت و ظ
 . بمشد احقاق حق به فصل وصومت تنزّل مي
 شود و بـه جـاي    م ر اس فاده مي« قواعد شكلي»و « شكل»امروزه در مقابل ماهيت، از مفهوم 

 نقلاب مشهدداديار دادسراي عمومي و ا  *
براي ملاحظه بحثي فلسفي و تحليلي از مفاهي  ثبوت و اثبات، رجوع شـود بـه: منـو هر توسـلي جهرمـي،       .1

.159الي  137، 1382، زمس ان 62، شماره مجله‌دانشكده‌حقوق‌و‌علوم‌سياسي، «ثبوت و اثبات»
.560الي  557 ، صص1370، نشر يلدا، حقوق‌مدني،‌نظريه‌عمومي‌تعهداتناصر  اتوزيان،  .2

http://jlr.sdil.ac.ir/article_40929.html
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 را همگام با عدالت ماهوي بررسـي  3«عدالت آييني»شود و  ياد مي« قواعد و مفهوم دادرسي»آن از 
گـري نيسـتا اهميـت     اي از قواعـد اثبـات و نقـم اثبـات     اما آيا عدالت آييني مجموعه 4. نند مي

از جملـه، بـه ايـن جهـت      5قضاوت  ه به تعبير شهيد اول، يكي از پنج مصـلحت اج مـاع اسـت،   
قضـاوت، پـا از   . باشـد  مـي نماي عدالت در دادرسي و اثبـات رويـدادها    گردد  ه آينه تمام بازمي

و تحقق است و در هنگام اعلام بطلان يـا صـحت روابـط نيـز نقـم آن،  شـف از        مرحله ثبوت
 گري در دادرسي نيستا گذش ه است و آيا اين به معني اهميت اثبات و نقم اثبات
و اثر اين سمن آن است  ه در مـورد   6،گف ه شده است  ه حق اثبات نشده حق واقعي نيست

رسي و عدالت آييني آن پوشم داده نشود، ادعاي حق تحقق يك رويداد، تا زماني  ه در لباس داد
قاطع و نهايي صادر شد ادعاي عدم تحقق و فقدان جنبه ثبـوتي را  رأي  شود اما وق ي پذيرف ه نمي
بـا   7.آورد پذيرند و اع بار امر مم وم، فرض و حقيقت غيرقابل ترديد را به وجود مـي  از  سي نمي

 ان بر اثبات مقدم استاتوان گفت ثبوت همچن اين آثار، آيا مي
ما قصد نداري  از ميان ثبوت و اثبات يكي را برگزيني  و اصل قرار دهي  اما قصد داري  مقام و 

سي و عدالت آييني آن را بالاتر از وضعي ي  ه قرار دارد نشان دهـي  و توجـه بيشـ ر بـه     رشأن داد
)و نه اف ادن( ميـان نظـر و عمـل و    سالهاست  ه در  نار فاصله انداو ن . نمايي  تأ يدقواعد آن را 

اسـ اد حقـوق   . اند  ده، ميان دادرسي و قواعد آن و قواعد ماهوي نيز فاصله انداو ه دانشكده و فقه
امر و قاضي و و يل را، به عنوان تكنسين حقوقي، جهت عمل و « ماهيت»را براي نظردادن و بيان 

سـازند  ـه وواسـ ه هـي       ايي،  يـزي مـي  در عمل و به نام رويه قض. اند امر پرورش داده« لكش»
يعني جدايي . باشند ي عملي ميها يرو پردازي نيست و عالمان نظر نيز گريزان از بررسي  ج نظريه

 . شوند ي آن محسوب مي هاثبوت و اثبات، زومي است  ه اين تمايزات، عفون
از سـوي   قواعد دادرسي در نظام حقوقي ايران، اسـير ايـن تفكـر اسـت و  م ـرين تـلاش را      

 . حقوقدان براي  شف جايگاه مس حك  و اصول بنيادين و مباني آن به وود او صاص داده است

 

 
3.

 Procedural Justice. 
هـاي دادرسـي    عدالت آييني؛ پژوهشي در نظريـه »محسني، ، نك: حسن «عدالت آييني»براي ملاحظه مفهوم  .4

، 1387 ، بهـار 1، شـماره  38، دوره مجله‌دانشكده‌حقوق‌و‌علوم‌سياسيي‌‌-فصلنامه‌حقوق، «عادلانه مدني
 .319الي  285صص 

، جلـد اول، ان شـارات دانشـگاه    دئقواعد‌فقه،‌ترجمه‌القواعد‌والفوا)شهيد اول(،  محمد بن مكي بن محمد .5
 .10 ، ص1372فردوسي،  اپ اول، 

، نشـر ميـزان،  ـاپ    اثبات‌و‌دليل‌اثبات،‌جلد‌اول،‌قواعد‌عمومي‌اثبات،‌اقيرار‌و‌سيند‌‌ناصر  اتوزيان،  .6

، منشورات الحلبـي  ره‌في‌الاثباتالظاهر‌و‌دو؛ سر وب اسماعيل حسين، 5، پيم گف ار، ص 1385 هارم، 

، المستحدث‌في‌القانون‌المرافعات‌الجديد‌و‌قيانون‌الاثبيات‌‌؛ احمد ابوالمعارف، 25، ص2009الحقوقيه، 
 .286، 1968منشأ المعارف، الاسكندريه، 

 .33الي  25، نشر ميزان،  اپ شش ، صص اعتبار‌امر‌قضاوت‌شده‌در‌دعواي‌مدنيناصر  اتوزيان،  .7



 ‌15توصيف‌خواسته‌در‌قانون‌و‌رويه‌قضايي

قضاوت در مسائل دادرسي، باري به هر جهت شده است و به جاي اعمال قواعـد منطقـي در   
ها و مح ويات دروني وـود   ، جاي آن را گرف ه و هر  ا، ياف ه«مشورت با وود»ها،  گيري تصمي 
ي ظاهري، عدالت آيينـي را در  لهادر اين فرايند ممكن است تحلي. يار سنجم قرار داده استرا مع

به نقـل از يكـي از    8اس اد ارجمندي را جايگزين  ند؛ ضهاحاشيه براند و تصورات شمصي و تبعي
داشت  ه عدالت آن طرف  وه آلپ با طرف ديگر فرق دارد و  نايه از  حقوقدانان وارجي بيان مي

ه: اما در ايران، عدالت يك شعبه  داد  ه  ايشان ادامه مي. ي حقوقي استمهانظاو  گهافرهنتفاوت 
قاعدگي و  با شعبه  نار وود در يك دادگس ري م فاوت است و  نايه از تبعيض و عدم قطعيت، بي

 .  نار نهادن اصول هدفمند در دادرسي است
توان آن را حذف  حقوقي است و نميهاي واقعي نظام  مفهوم عدم قطعيت، وود، يكي از جنبه

بيني نسبي دعاوي من هي شـده   اما واقعيت مذ ور در حقوق ايران، به نفي  ردن قابليت پيم 9. رد
دعـوا  بروي از ن ايج ناپسند اين وضعيت بدين شـرح اسـت: اصـحاب    . است و نقم ممرب دارد

هسـ ند يعنـي   راسـان  دگـاه ه ن ظار دارند پرونده به شعبه معيني ارجاع شـود و از شـعبه ديگـر دا   ا
گيرد؛ احكام معارض، بـدون جه ـي  ـه نشـان از      بيني قاعده را مي بيني بين شع ، جاي پيم پيم

تغيير موضوع داش ه باشد يا دلالت بر تغييـر رويكـرد و اسـ دلال حقـوقي دادرس نمايـد، صـادر       
، در «ورت با وودمش»گيري شده و  علت آن است  ه در هر دو مورد، بدون مبنا تصمي  10.شود مي

تكيـه  « نظـر قضـايي  »، بـر  «ياس دلال حقـوق »بوده است؛ در مقابل  يحال و هواي احساسيِ م غير
تـوان بـه طـور نسـبي      ي را نمـي يادعـو ور  دام است؛ هي   شود و معلوم نيست مباني نظر مذ مي
د، اح مـال و   ن هاي قضايي، راه را بر هر گونه حر ت مس قيمي سد مي بيني  رد و تغيير ذائقه پيم

لرزاند  ه اين شعبه بالاوره  ه وواهد  را مي دعواييشانا و ريسك ناشي از آن، دل هر صاح  
  ... من هي شود ورأي   رد و  ه بايد به عنوان دليل ارائه داد تا به

توان از تحليل و اس دلال دقيق اثري پيدا  رد مگر در مـوارد بسـيار    در  نين نظام حقوقي نمي
روي به دنبال  شف حقيقت و اتماذ تصمي ، بر اساس قواعد بنيادين حقوقي و فقهي محدود  ه ب

اسـ دلال در دادگسـ ري و دادرسـي     11.ماننـد  هس ند  ه الب ه از زو  زبان ديگران نيز مصون نمـي 

 

 

 اند. اي حقوق اين مطل  را اظهار نموده ناصر  اتوزيان در دروس دورهد  ر اس اد  .8
 .25الي  20، صص 1387، نشر ميزان،  اپ اول، در‌تحول‌نظام‌حقوقيقاضي‌نقش‌باقر انصاري،  .9
قابـل ذ ـر   « تـذ ره »و « قواعـد »از ميان فقها، علامه حلي به تغيير بروي از نظرات فقهي وود در دو   ـاب   .10

اين امر هي  ايرادي ندارد بلكه نشانه تحول فكري فقيه والامقام است اما اگـر تغييـر فكـر و انديشـه،     است. 
 گذرد، نوعي انحطاط حقوقي است. بدون سب  باشد، مانند آنچه در رويه قضايي ايران مي

 موضوع پرونـده شـماره   28/9/1387مورخ  8709975121200782در بمشي از قرار عدم صلاحيت شماره  .11
دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد، در مورد وظيفه مهـ  قاضـي در مواجهـه بـا      226شعبه  87/499

اسـ قلال قضـايي و وظيفـه    » ... قوانين جديد و اس فاده از تمام اموري  ـه در او يـار دارد  نـين نگاشـ ي      
ست  ه در اعمال قانون به وطيري  ه عهده قاضي گذاش ه شده است، به تعبير ريپر، نويسنده فرانسوي، آن ا
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شود و اگر  سي بمواهد در مقـام آن برآيـد، بـا     ايران، ورق اجماع و شكس ن عادت محسوب مي
انـد و نـه از قواعـد     شود  ه نه فقه را دانس ه رو مي بدون تحليل ديگران روبهسد عظيمي از نظرات 

هـاي   حل آنها است و هميشه بـه دنبـال لقمـه    تنها راه« مشورت با وود»اند بلكه  حقوق سربرآورده
اي هس ند  ه قانون به صراحت در او يار آنها قرار دهد ولي همين  ه نوبت به سكوت قانون  آماده

دهد، به جاي اس فاده از قواعد اصلي و اصولي و  وي بسياري را به وود او صاص ميرسد،  ه دعا
ذهني  ه مح ويـات  نـداني   .  نند داند اعمال مي بنيادي و فلسفي، آنچه را  ه ذهن آنها عادلانه مي

 . شود ندارد و بديهي است در اين فرايند  ه تصميمي از آن م بلور مي
از مباحث فلسفه حقوق و قواعـد منطقـي مربـوط بـه تفسـير       در دادگس ري ايران، هي  نشاني

رود فقه را به درس ي اعمال نمايند ن يجـه ديگـري بـه     صحيح نيست، ح ي از  ساني  ه ان ظار مي
 نند و در جريان بسياري از تحولات  عده بسياري هنوز از     قديمي اس فاده مي 12.آيد دست مي

 

 

توانس ه اشاره  ند يا از  لام صريح م عذر بوده است، توجه  ند و گذار ندانس ه يا نمي تمام جوانبي  ه قانون
آري، مـا بـراي تحـول در    ...« گذار اعمال  ند  انصاف قضايي را براي تلطيف قاعده مجرد،  لي و عام قانون

 دلال و اس نباط حقوقي وويم، قرار عدم صلاحيت مـذ ور را  رويه قضايي و روشن شدن تمام جوان  اس
صفحه مرقوم نمودي  ولي جاي تعج  است  ه يكي از همكاران قضايي در دادگاه تجديدنظر  ه در  23در 

صـدور قـرار را بـا     226داديـار مح ـرم شـعبه    »نويسـند:   نمود  نين ميگيري ميمقام حل او لاف، تصمي 
باشـد هـ  وقـت دادگـاه      ند در حالي  ه  نين قرار مفصّلي  ه فاقد ثمره قضايي ميانويسي يكي گرف ه مقاله

باشد لـذا  باشد مواجه ميورق  اغذ مي 23المال  ه تجديدنظر را گرف ه و ه  با اتلاف و اسراف سرمايه بيت
گ  اغذ بر 23اسراف در اين نيست  ه «. در دولت الك رونيك، به رين راه، صدور قرار مم صر و مفيد است

شود؛ اسراف آن است  ه تنهـا بـر قـدرت قلـ      « اس دلال حقوقي»در طي  ند شبانه روز زحمت، مصروف 
زحمت ديگران را بـه هـدر دهنـد و ...؛ همچنـين در جريـان صـدور رأي       « نظر قضايي»تكيه شود و به نام 
ودن طـلاق قضـايي   وق ي  ه قضات دادگاههاي بدوي و تجديدنظر، از بائن ب 27/3/1382-6اصراري شماره 

 ردند، يكي از شع  ديوان عالي  شور  ه بر اساس نظـر فقهـي    گيرد دفاع مي  ه با اجبار حا   صورت مي
پذيرفت، در هنگامي  ه دس ور ارسـال   بروي از فقهاي عظام، نظر ديگري داشت و اس دلال دادگاهها را نمي

با توجه به اينكه قضات شعبه ...  ه وـود از  » نويسند: دادند  نين مي پرونده را به هيأت عمومي اصراري مي
داننـد،   باشند، علي رغ  اينكه طلاق مورد حك  را ولايي مي قضات منصوب و مأذون از ناحيه ولايت امر مي

له در اين باره اعلام گرديده، عمل نموده و در اسـ دلال د ـار تنـاقض     معظ  ابرولاف نظر ولي فقيه  ه ف و
اين شيوه نظارت در مرجعي  ه تنها بايد بر اجراي ...«. اند  ن وصوص اصرار نمودهشده و به رأي وود در اي

گيرد.   ند و زحمت آنها را ناديده مي قانون  ن رل داش ه باشد انگيزه اس دلال را از دادگاههاي ديگر سل  مي
نظر دادگاهها را نفر،  60نفر از  45جال  آن است  ه در نهايت، هيأت عمومي ديوان عالي  شور با ا ثريت 

توان به صورت قاطع، ديگران را به اس دلال به رأي م ه  نمود. براي ديـدن   ييد نمودند! بنابراين  طور ميأت
، 1382مشروح مذا رات اين رأي رجوع شود به: مذا رات و آراء هيأت عمومي ديوان عـالي  شـور، سـال    

 123، صـص  1385عالي  شور،  ـاپ اول،   اداره وحدت رويه و نشر مذا رات و آراء هيأت عمومي ديوان
 . 140الي 

اي . ح ي در امور شكلي و دادرسي  ـه   ما به فقه و قواعد آن، در تصميمهاي قضايي وود، توجه بسيار داش ه .12
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 ... اطلاعنـد و  هاي جديد بي  نند و از ياف ه را مطالعه نميحقوقي قرار ندارند، مجلات حقوقي روز 
عل  حقوق و فقه و اگر بر اساس  غير از بيني  هر  يزي است در يك  لام، آنچه در دادگس ري مي

به آينده نگاه  نـي ، بعيـد اسـت تحـول قابـل تـوجهي را در آن       « اصل اس صحاب عملكرد سابق»
 . مشاهده نمايي 

اثر نباشد و همه ما را به تحول فراوواند و  ون بحث مـا   ست بيان آن بيسمني بود  ه اميد ا
 . در اين نوش ار بر محور يكي از مسائل دادرسي قرار دارد، از مناسبت آن اس فاده  ردي 

وواهي  او يـار رويـه قضـايي را در     مي. شود مربوط مي «توصيف وواس ه»موضوع نوش ار، به 
ن در موضع مناس ، بررسي نمايي  و به اين سؤالات پاسخ دهي   ه آ قرار دادنارزيابي وواس ه و 

تواننـد قـدم در وادي گذارنـد  ـه      مـي  اههادادگتوصيف وواس ه  يست، آثار آن  دام است و آيا 
 ـتواند اقـدام دادگـاه را بـر ا    دعوا ميفراتر از وواست طرفين است و آيا اش باه طرفين در طرح  ن ي

دهـي ؛ مفهـوم توصـيف     در دو گف ار، موضوع را مورد تحليل قرار مـي  ر، توجيه  ندا بنابراينييتغ
وواس ه و مقايسه با مفاهي  مرتبط )گف ار اول( بايد مقدمه بحث باشد تا قلمرو آن را )گف ـار دوم(  

 . آوري  دستبه 

 مفهوم توصيف خواسته و مقايسه با مفاهيم مرتبط: گفتار اول

سپا از توصيف رابطه حقوقي و توصيف جـرم سـمن    اب دا بايد توصيف حقوقي را تعريف  رد
به دنبال اين عناوين بايد تفسير وواس ه، تعيين وواس ه، تغييـر وواسـ ه، وواسـ ه جديـد و     . گفت

سرانجام توصيف وواس ه را بررسي  رد تا در گف ار بعدي، قلمرو و آثار توصيف وواس ه و تغيير 
مطالـ ، در دو قسـمت بـه ايـن مفـاهي  اشـاره        ما براي نظ  بمشيدن بـه . عنوان آن به دست آيد

 . وواهي  داشت

‌مبحث‌اول:‌توصيف‌حقوقي‌و‌انواع‌آن

‌مفهوم‌توصيف‌حقوقي‌-1
و اشـماص   يهـا شـوند و ارتبـاط داراي   قواعد و مقررات حقوقي به صورت  لي و مجرد وضع مي»

ن قواعد منوط بـه  اي« شناوت دقيق». نمايند مم لف را بدون در نظر گرف ن موارد واص، تنظي  مي
آنها است تا پا از توصيف، جايگاه مسائل و موضوعات حقوقي مشمص شود و « توصيف دقيق»
 

 

ايـ . بـراي مثـال در قـرار عـدم صـلاحيت شـماره         اي در فقـه دارنـد نيـز از آن اسـ فاده  ـرده       م ر زمينـه 
داديـاري دادسـراي عمـومي و انقـلاب مشـهد بـه        226شـعبه   10/11/1387مورخ  8709975121200880

نظريات مرحوم صاح  جواهر اس ناد نمودي  حال آن  ه در بادي امر بين   ـاب قصـاص ايشـان و بحـث     
صلاحيت مرجع  يفري در حادثه رانندگي هي  ارتباطي وجود ندارد اما اينگونه نيست و در فرصت مناس  

 اهي  داد.اين موضوع را تحليل وو
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اين سمن را ما در اب داي مبحث توصيف حقوقي  13«.حك  قانون بر موضوع وارجي، حمل گردد
، «قيجايگاه حقو»، «ادبيات حقوقي»، «وطاب و عناوين قانوني»بيان نمودي  و براي شناوت آن، از 

 ون سمن را بـه طـور   . ياد نمودي « تفاوت توصيف و تفسير»و « تمايز امور موضوعي و حكمي»
اي ، ضرورتي به توضيح بيش ر نيست و وواننده را به مطالعـه آن   بيان داش ه  هاتفصيلي در آن قسم
آتـي  و در اين جا، تنها، بيان اجمالي وواهي  داشت تا روشـنگر مطالـ     14دهي  عناوين ارجاع مي

آن ذيـل يكـي از    قـرار دادن به معني شناوت يك نهاد حقوقي، معرفـي و  »توصيف حقوقي . باشد
آيد،  آنچه بر اساس وطاب قانوني و ادبيات حقوقي به دست مي 15. «باشد ميعناوين شناو ه شده 

يك نهـاد حقـوقي در جايگـاه     قرار دادنشود و تلاش براي  مقدمه شناوت جايگاه حقوقي آن مي
ي زيـرين  گهاتوصيفات حقوقي به مثابه سـن ». شود مناس  آن، توصيف حقوقي ووانده ميحقوقي 
 ،... باشند و در ترسي  آنهـا بايـد نهايـت دقـت را داشـت      ريزي يك ساو مان حقوقي مي براي پي

اي را به دنبال دارد  ه مبناي درست يـا نادرسـت بـودن حقـوق      آورين ر ن اين ساو مان، ن يجه
توصـيف حقـوقي    -1تـوان گفـت:    در اهميت توصيف حقوقي، از جمله مي 16.«شود اشماص مي

توصـيف   -2شـود؛   گيـري نادرسـت مـي    نادرست، سب  سوءاس فاده از عناوين حقوقي و تصـمي  
توصيف درست، نقم رويه قضـايي را در   -3حقوقي صحيح، سب  تحول در نظام حقوقي است؛ 

ي، راه را براي تفسـير درسـت نيـز همـوار     توصيف حقوق -4 ند؛  اِعمال قواعد حقوقي تقويت مي
 ند و هر  ند از نظر عقلي و تحليلي، مؤور بر تفسير است اما در نظـ  بمشـيدن بـه تفسـير،      مي

دهد  ه آگاهي از توصيف حقوقي  گونـه   موضوع مورد بررسي ما نيز نشان مي.  مك بسيار دارد
ي با مفهومي  ه از آن بيان شد از توصيف حقوق. و تحول رويه قضايي مؤثر است در تفسير قوانين

 . تواند به رابطه حقوقي و مفهوم جرم مرتبط باشد جمله، مي

‌توصيف‌رابطه‌حقوقي‌-2
اگر توصيف حقوقي به تعيين جايگاه اعمال حقوقي )عقد، ايقاع( بپردازد و عنوان صـحيح قـانوني   

توصيف رابطه حقـوقي ووانـده   را براي هر يك از آنها و انواع مم لف قرارداد يا ايقاع نشان دهد، 
هدف از توصيف رابطه حقوقي، تعيين ماهيت عمل حقوقي است  ه منظور اصلي طرفين . شود مي
ي م عددي دارنـد يـا حقـوق وـود را در قالـ  انـواع       قهااشماص، تواف. باشد ميا انشاء ننده آن ي

بيق آنچه در عمـل اتفـاق   نمايند اما  ون هر يك از آنها ماهي ي مس قل دارد، تط ايقاعات اعمال مي
دهد، نيازمند توصيف است تا آثار هر ماهيـت   اف اده با جايگاه و عنواني  ه قانون براي آن قرار مي

طـرفين  . براي مثال، بين عاريـه و قـرض تفـاوت اساسـي وجـود دارد     . در جاي وود اعمال گردد
 

 

 .5، ص 1384، ان شارات فكرسازان، استقلال‌و‌پيوند‌حقوق‌مدني‌و‌كيفريعبدالله ودابمشي،  .13

 .20الي  6، صص همان .14

 .12، ص همان .15

 .30، ص همان .16
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د نهايي آنهـا اسـت و اگـر    ممكن است با عناوين م فاوتي به قرارداد بنگرند ولي مه ، تعيين مقصو
هدف آن باشد  ه عين همان مال، پا از اس فاده و ان فاع گيرنده مال باز گردد، آنچه اتفاق اف ـاده  

فرايندي  ه بر اساس قواعد آن، به تعيين ماهيت عاريـه پـي بـرده شـد توصـيف       17.باشد ميعاريه 
 435در دادنامه شـماره  . شود تواند توصيف عمل حقوقي نيز ووانده رابطة حقوقي نام دارد  ه مي

دادگاه حقوقي يك تهران در مورد قرارداد و ال ي  ـه او يـار تـام بـه      14شعبه  30/9/1370 مورخ
و ال نامـه   ...»و يل داده شده بود، به توصيف حقوقي پرداو ه شده و در بمشي از آن آمده اسـت:  

از نظر تحليـل حقـوقي، و الـت     ... هبرده شد به  اربا توجه به او يارات و يل و عبارت  ... مزبور
شود  ه عرفاً و نوعـاً   ض مي ه اين قبيل او يارات در شرايطي تفوي باشد ميم ضمن صلح حقوق 

 ننده او يار به  ليه حقوق م صوره وود رسيده و حقوق وود نسبت به مورد و الت را به  تفويض
توصيف  رده و برولاف آنچـه  ـه    دادگاه، در واقع، رابطه حقوقي را 18«... و يل صلح  رده است

و الـت م ضـمن   »داند هر  ند نيازي نبود  ه از مفهوم  و الت نام داش ه، مفهوم واقعي را صلح مي
شود  ه قرارداد مورد نظر، صلح است،   ند و م وجه مي ياد شود بلكه اگر آن را توصيف مي« صلح

در دادنامـه  . «لـت م ضـمن صـلح   و ا»شود نـه   محسوب مي« صلح»با و الت همراه نمواهد بود و 
 را يف حقـوق يدادگـاه حقـوقي دو تهـران نيـز توص ـ     53شـعبه   11/12/1368 مورخ 1210شماره 

با توجه به اينكه به لحاظ ممنوعيت نقل و ان قال فيم تلفن، مردم در معـاملات وـود    ...» :ني يب مي
تي درآمـده اسـت و بـا     نند و اين امر به صورت عرف معاملا فيم را به صورت و ال ي من قل مي

 ننـدگان  نـين    تـوان گفـت قصـد مشـ ره و هـدف واقعـي تنظـي         توجه به عـرف معمـول مـي   
هـايي   هايي، ان قال فيم و تلفن مربوط به آن است و به عبارت ديگر، مفاد  نين و ال نامه و ال نامه

و ال نامـه دارد  ، هر  ند در ظاهر، صورت باشد مينوعي تعهد به ان قال فيم و تلفن مربوط به آن 
و در مانحن فيه  ون مح واي و ال نامه نوعي تعهد به ان قال فيم تلفن مرقوم است و بدين جهت 

 . «... گردد نيز از طريق ارث به وواهانها من قل مي
براي مثال ويـار شـرط و تملـف شـرط از  نـد      . در مورد ايقاعات نيز اين فرايند وجود دارد

اي است  ه م ضمن ويار شرط بـدون   ين آثار آنها در بطلان معاملهجهت م فاوتند و يكي از مهم ر
اگر دادگاه، ماهيت مورد نظر طرفين را ويار شرط بداند و بـر ايـن اسـاس، توصـيف     . مدت است

نمايد در حالي  ه در ويار تملف شرط، هي  نيازي بـه ذ ـر مـدت      ند، معامله را باطل اعلام مي
دادگاه تجديدنظر اس ان تهران موضـوع   5شعبه  2/11/1374 خمور 1217در دادنامه شماره . نيست

شـعبه نـوزده     13/8/74 -1063حس  دادنامـه شـماره   »وواني :  مي 74/937ت/5پرونده شماره 
بـه تنظـي  سـند رسـمي      ... آقاي حسين 25/4/74 مورخدادگاه عمومي ق  به اس ناد قرارداد عادي 

در قـ  بـه    ...   در دف ر شر ت تعاوني مسكن هق 5اصلي بمم  163فرعي از  252ان قال پلاه 
 

 

 . 113 ، ص1377، نشر حقوقدان،  اپ اول، تشكيل‌قراردادها‌و‌تعهداتمهدي شهيدي،  .17
ردآوري و تدوين از محمدرضا  اميار ) ار ن(، نشـر حقوقـدان،  ـاپ    ، گگزيدة‌آراي‌دادگاههاي‌حقوقي .18

 .178، ص 1377دوم، 
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راجـع بـه بطـلان     (... مشاراليه )آقـاي حسـين   دعوايملزم و محكوم گرديده و  ... نام آقاي محمد
قـرار گرف ـه و مشـاراليه     ... اين حك  مورد تجديدنظروواهي آقـاي حسـين  . معامله رد شده است

قـانون   401نگرديده است به اس ناد ماده  مدعي است  ون در قرارداد براي ويار فسخ مدتي معين
اصولاً ادعاي تجديدنظروواه راجع به ويار فسخ در قـرارداد بـدون    ... باشد ميمدني معامله باطل 

در صـورتي  »قرارداد قيد شده اسـت   5صحيح است زيرا در بند  باشد ميمدت است و مبطل عقد 
 مكلف است موانع را برطرف  رده در ه موانعي جهت ان قال از طرف شر ت پيدا شود فروشنده 

بدون اينكـه مـدتي بـراي حـق فسـخ      « اين صورت وريدار حق فسخ معامله را وواهد داشتغير
دليلي حا ي از توافق طرفين براي تعيين مدت  گونه هي وريدار در نظر گرف ه شود و نظر به اينكه 

با نقض دادنامـه   ... قانون مدني 401ده به ما مس نداًلذا اين دادگاه  ... در عقد مذ ور اقامه نگرديده
 ... آقاي محمد دعوايو رد  25/4/73تجديدنظروواس ه حك  به بطلان معامله مورد قرارداد عادي 

 19.«... دارد راجع به الزام به تنظي  سند صادر و اعلام مي
رسـد توصـيفي    هر  ند با فرايند توصيف عمل حقوقي همراه است ولي به نظـر مـي  رأي  اين

يكي از نويسندگان حقوقي در مورد . سب ، قراردادي را باطل اعلام نموده است صحيح دارد و بينا
اين دو ويار را نبايد با ه  اش باه  رد، ويار شرط حقي »گويد:  تمايز ويار شرط و تملف شرط مي

ويار ولي در  ...  ند آيد و آن را م زلزل مي است زاده تراضي  ه در  هره شرط ضمن عقد لازم مي
 شود  ند و اجبار او نيز ميسر نمي تملف از شرط، فرض اين است  ه م عهد به ال زام وود وفا نمي

به بيان ديگر، ويار شرط ن يجة تراضي و ويار تملف از شرط، ن يجه تملف از تراضي و ام ناع  ...
ساط پرداو ه  ني  در قرارداد فروش ملكي  ه ثمن به اق فرض مي ... اجراي تعهد ناشي از آن است

در پرداوت هر يك از اقساط تا ده روز به فروشـنده حـق فسـخ     تأويرشود اين شرط بايد  ه  مي
با اينكه وجود  نين شروطي در قراردادهاي گوناگون شايع است، نويسـندگان حقـوقي    ... دهد مي

گرف ه اند و رويه قضايي درباره توصيف حقوقي شرط تصميمي ن به غفلت يا مسامحه از آن گذش ه
رسد  ه بايد اين حق فسخ را از اقسام ويار تملـف از شـرط فعـل     با وجود اين، به نظر مي. است

     ند  ه دو طرف بدون قيد يا دست ويار شرط اصطلاحي در موردي مصداق پيدا مي ... دانست
 ننـد   بندي وود به آن اولال بدون توجه به تملف از مفاد ال زام، بمواهند در اس واري عقد و پاي

و تعهدها را ناپايدار و م زلزل سازند در اين فرض است  ه تعيين مدت ويـار، شـرط نفـوذ عقـد     
بر لزوم وفاي به عهد و به منظور  تأ يددانس ه شده است در حالي  ه در فرض ما ويار در راس اي 

  20.«شود و هدفي مغاير با ويار شرط دارد تهديد م ملف برقرار مي
دادگاه تجديدنظر بررسي شود دقيقاً معلوم است  ـه  رأي  ارداد موضوعاگر شرط مذ ور در قر

 

 

، معاونـت آمـوزش   رويه‌قضايي‌دادگاههاي‌بدوي‌و‌تجديدنظر‌دادگستري‌استان‌تهران‌در‌اميور‌ميدني‌‌ .19
 .351و  350، صص 1385دادگس ري اس ان تهران، نشر اشراقيه،  اپ اول، 

، شر ت ان شار با همكاري شر ت بهمـن برنـا،  ـاپ    مي‌قراردادها،‌جلد‌پنجمقواعد‌عموناصر  اتوزيان،  .20
 .159الي  157، صص 1376دوم، 
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شد اما دادگاه با توصيف نادرست آن را ويار شـرط و   بايست ويار تملف از شرط توصيف مي مي
 . قرارداد را باطل دانست

ي عمـومي و  اههـا دادگقـانون آيـين دادرسـي     374تذ ر اين نك ه مناس  است  ه طبق مـاده  
ناشي از قرارداد باشد،  نانچه به مفاد صريح سـند يـا    دعوادر مواردي  ه »ور مدني، انقلاب در ام
 معناي مورد نظـر دادگـاه صـادر ننده    غير از نامه مربوط به آن قرارداد، معناي ديگري قانون يا آيين

 ند و  اين ماده، اثر توصيف را بيان مي. «شود صادره در آن وصوص نقض ميرأي  داده شود،رأي 
ا ويژه قرارداد نيست بلكه در هر مورد  ه توصيف دادگاه به طور م فاوت با توصـيف ظـاهري   تنه

 21.شود طرفين، مغاير باشد و دادگاه دليل موجهي براي توصيف وود نداش ه باشد، اعمال مي

‌توصيف‌حقوقي‌جرم‌-3
وصـيف  ت 22. نـد  توصيف در حقوق  يفري نيز اهميت بسيار دارد و از مباني مسـ قلي پيـروي مـي   

حقوقي جرم يكي از مسائل مطرح در حقوق  يفري است و به ويژه در تطبيق شـكايت اشـماص   
بايد توجه داشت  ه در همه انواع توصيفات،  ه از بعد مدني و . شود با عناوين قانوني اس فاده مي

 دعوا و ه از جهت  يفري، اين مرجع قضايي است  ه او يار توصيف صحيح را دارد نه اصحاب 
 16اصـراري شـماره   رأي . عين حال، توصيف مرجع بالاتر توصيف بر دادگاه تالي مقدّم اسـت در 

در هنگام تطبيق شكايت اشماص توجه  يديوان عالي  شور، به توصيف حقوق 19/8/1377مورخ 
 ننـده   نظر به اينكه در طرح شكايت  يفري، شا ي وصوصي صرفاً بيـان  ... »دارد:  دارد و بيان مي
توانـد   و بر فرض تعيين جرم ه  از ناحيـه او نمـي   ، ننده نوع جرم ان سابي نينه تعيشكايت است 

به اينكه حس  موازين قانوني، اين وظيفه دادگاه  نظر امعانبراي دادگاه مناط اع بار تلقي گردد و با 
است  ه نوع جرم ان سابي را مشمص و با تطبيق آن بر مواد قانوني، نسبت بـه آن تعيـين تكليـف    

فيه نيز هر  ند شا ي وصوصي به عنـوان  ـك بلامحـل مبـادرت بـه طـرح        ايد لذا در مانحننم
 ننده، جرم اعلامي را صدور  شكايت نموده است ولي اين امر مانع از آن نيست  ه دادگاه رسيدگي

 23.«... دار تشميص دهد  ك وعده
بنـد    . شـود  يتوصيف حقوقي جرم، در مورد  يفروواست صادر شده از دادسرا نيز مطرح م

دارد  ـه   ( اعـلام مـي  1381ي عمـومي و انقـلاب )  اههـا دادگقانون اصلاح قانون تشـكيل   14ماده 
رسـيدگي   ... فقـط بـه جـراي  منـدر  در  يفروواسـت      ... ي عمومي جزايـي و انقـلاب  اههادادگ
، بدون توجـه بـه مفهـوم و مبـاني توصـيف      «جراي  مندر  در  يفروواست»مفهوم . «... نمايند مي
 نند هر  ه دادسـ ان در  يفروواسـت    اي تصور مي عده. شود قوقي جرم، به درس ي روشن نميح

 

 

، شر ت ان شار بـا همكـاري بهمـن برنـا،  ـاپ دوم،      قواعد‌عمومي‌قراردادها،‌جلد‌سومناصر  اتوزيان،  .21
 .60الي  57، صص 1376

 .44الي  38، صص پيشينعبدالله ودابمشي،  .22
 .410، ص 1377و‌آراء‌هيأت‌عمومي‌ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌‌مذاكرات .23



 22 (17مجله‌پژوهشهاي‌حقوقي‌)

 ند، دادگاه به همان توصيف مقيد است حال آنكه مفهوم جرم بـا توصـيف آن م فـاوت     عنوان مي
منظور از جراي  مندر  ». باشد مي ننده  است و توصيف حقوقي جرم، از وصايص دادگاه رسيدگي

ت، عملي است  ه دادس ان بابت انجام آن تقاضاي  يفر از دادگاه نموده و نه عنـوان  در  يفروواس
عمومي با دادس ان است و  دعوايدر نظامي  ه دادسرا وجود دارد امر اقامه . يا توصيف قانوني وي

پردازد و وود به طور مس قي  او يار  دادگاه پا از تشميص دادس ان، به قضاوت بين او و م ه  مي
اما عمل مجرمانه عبارت اسـت از آنچـه  ـه در واقـع و وـار       . در اعمال مجرمانه را ندارد ورود

 غيـر از  جـراي   گذاري ناماتفاق اف اده )تفسير عمل( نه آنچه قانون بر آن عمل، نام گذاش ه و اساساً 
جراي  براي تطبيق و معرفي عنوان قانوني اسـت و در ماهيـت جـرم     گذاري نام. وود جراي  است

پا اگر عمل  املاً مشمص بـود و تفسـير آن اضـافه بـر  يفروواسـت نباشـد،       . باشد مياقد اثر ف
 24.صرف توصيف و معرفي دادس ان، سال  او يار تطبيق و توصيف دادگاه نمواهد بود

تواند گويـاي ايـن    ديوان عالي  شور نيز مي 1/11/1387مورخ  709ي وحدت رويه شماره أر
 آيـين قـانون   183و  54و مـواد   يحقـوق  يل مس فاد از اصول »ه است: آمدرأي  در اين. امر باشد
اب  نـد جـرم از درجـات    ك ـ، هرگاه م ه  به ارتيفر يو انقلاب در امور  يدادگاه عموم يدادرس

ن جرم را يبه مهم ر يدگيت رسيه صلاح ند   يدگيد به اتهامات او رسيبا يمم لف باشد دادگاه
از  يكـي ه   ـ يشور در صـورت   يوانعاليد يعمومهيأت  ت اعضاءيثر   به نظر اين ترتيبا ا. دارد

 

 

توان به نمونه زير اشاره داشت: دادس ان  يفروواس ي بـا عنـوان  لاهبـرداري تنظـي  و      در اين وصوص مي .24
در مقـام   19/10/71مـورخ   589نمايد. دادگاه عمـومي تهـران بـه موجـ  دادنامـه شـماره        تقدي  دادگاه مي

حس   يفروواست صادره از دادسراي عمومي تهران آقـاي الـف مـ ه  اسـت بـه      : » ند رسيدگي اعلام مي
ارتكاب  لاهبرداري. با توجه به مح ويات پرونده و اظهارات شكات و ... بر فرض صحت گف ار آنان، م ه  
مرتك  ويانت در امانت شده است نه  لاهبرداريِ ضمن  يفروواست. لذا به علت فقد دليل اثباتي و انكار 

...«. گـردد    ه  و تعريفي  ه قانون از  لاهبرداري نموده است رأي برائت از بزه ان سابي صادر و اعلام مـي م
 نـد:   اعلام مي 31/4/72مورخ  216ديوان عالي  شور به موج  دادنامه  16با اع راض به اين دادنامه، شعبه 

دادگـاه بـه شـرح اسـ دلال منـدر  در       نظر به مندرجات پرونده و  يفيات منعكا در آن، با توجه به اينكه»
اعلام داش ه م ه  مرتك  ويانت در امانت شده است نه  لاهبـرداري   19/10/71مورخ  592و  589دادنامه 

لذا ضمن رد ماده اس نادي در  يفروواست، به علت فقد دليل اثباتي و انكـار مـ ه  و تعرفـي  ـه قـانون از      
از بزه ان سابي صادر نموده است، در حـالي  ـه مع قـد بـوده و       لاهبرداري نموده است رأي برائت م ه  را

بايست به اس ناد قانون راجع به ويانت در  احراز نموده موضوع اتهام از مصاديق ويانت در امانت است و مي
نمود در حالي  ه در اين وصوص اقدام ننموده است. لذا ضمن پذيرش  امانت براي م ه  تعيين مجازات مي

ضي تجديدتظر، ضمن نقض دادنامه تجديدنظروواس ه، پرونده جهت رسيدگي به شـعبه ديگـر   اع راض م قا
شود  ه ديوان عالي  شور به توصيف حقـوقي توجـه    ملاحظه مي«. گردد دادگاه  يفري يك تهران ارجاع مي

جـع  داند و آن را در صلاحيت هر مر داش ه و جرم مندر  در  يفروواست را منحصر در اعلام دادس ان نمي
كلاهبرداري،‌اختلاس‌و‌ارتشياء‌در‌آراي‌‌داند. رجوع شود به يدالله بازگير،   ند مي قانوني  ه رسيدگي مي

 .39الي  36، صص 1381نگار،  اپ دوم،  ، نشر دانمديوان‌عالي‌كشور
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 ـاسـ ان اسـت، ا   يفـر  يت دادگاه يبه آن در صلاح يدگيه رس باشد  يمياتهامات م ه  از جرا ن ي
 ـ. دينما يدگياست رس يت دادگاه عموميه در صلاح ز يگر او نيد به اتهامات ديدادگاه با ن يهمچن

قـانون   ياصـلاح  4ماده  يمندر  در تبصره الحاق يتهامجازااز  يكيبه اع بار ترت   ي نانچه بزه
اس ان مطـرح گـردد و    يفر يدر دادگاه  28/7/1381و انقلاب مصوب  يعموم ياههادادگل كيتش

به آن  يدگيه رس دارد  يگريعنوان مجرمانه د يابكص دهد عمل ارتيتشم يدگيدادگاه پا از رس
د يت دادگاه نمواهد بود و بايصلاح يموج  نفن امر ياست ا ييجزا يت دادگاه عموميدر صلاح

اسـ ان در مـوارد فـوق قابـل      يفـر  يآراء دادگاه . ديصادر نما ي  مق ضكو ح يدگين بزه رسيبه ا
 . «شور است  يوانعاليدنظر در ديتجد

 يفروواست، دروواست دادس ان است و اگر دادگاه  يفري، عنوان را ناصحيح اما اصل عمـل  
پردازد بدون اينكه  محدوده  يفروواست،  امل دانست، به توصيف صحيح مي مادي ارتكابي را در

 . نيازي به ارسال مجدد پرونده به دادسرا جهت اصلاح آن باشد

‌مبحث‌دوم:‌توصيف‌خواسته‌و‌مفاهيم‌مرتبط
براي شناوت مفهوم توصيف وواس ه، بررسي بروي از مفاهي  مرتبط با آن ضروري اسـت  ـه در   

 . شود ياين قسمت بيان م

‌تعيين‌خواسته‌-1
اي  ه مقصود اوست، هـدف   آيد، بايد با توجه به ن يجه يي برميادعووق ي وواهان در صددد طرح 

مطالبه وجه نقد را طـرح   دعواياگر مبلغي وجه نقد از  سي طل  دارد، . دادرسي را ترسي  نمايد
الزام به تنظـي  سـند رسـمي را    وواهد سند مربوط به ملكي را به نام وود من قل  ند،   ند؛ اگر مي

طرح  ند و اگر قصد دارد نسبت وود را با فردي محرز بداند، اثبات نسـ  را هـدف وـود قـرار     
به بعد قانون تجـارت، منظـور    272گاهي نيز اعلام بطلان تصمي  شمص حقوقي، طبق مواد . دهد

اعلامي است و گـاه  گاه حك  . ن وواهد شديياست و وواس ه مربوط به آن نيز بر همان اساس تع
به صورتي است  ه  دعوا،اگر ن يجه . ه  تأسيسي و در مواردي ه  از هر دو جنبه برووردار است
وواهـد   ي ند، وواس ه نيـز تأسيس ـ  بر اساس قاعده نفع مدعي، نظ  حقوقي جديدي را ايجاب مي

ست وواس ه نيـز  اي ا اعلام و  شف از واقعه دعوا،بود مانند ولع يد م صرف عدواني و اگر ن يجه 
مطـابق   دعـوا بردن يكي به جاي ديگري، با قواعـد طـرح    به  ار. مذ ور باشد« اعلام رويداد»بايد 

از ميان .  ند از قابليت اس ماع وار  مي دعوا راشود و  رو مي نيست و با وا نم رويه قضايي روبه
نفع مشروعي را براي  هاي مم لف، بايد آن را مورد هدف دانست  ه ن يجه تصمي  دادگاه، وواس ه

از ايـن  . وواهان به بار آورد و با توجه به اصل تجميع دعاوي، حدا ثر آثار حقوقي را داش ه باشـد 
اي  و  ، اصولاً و جز در موارد محدود، موافق نبوده«اثبات مالكيت»با وواس ه  دعواييرو ما با طرح 
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زيرا اثبات وقوع بيع، تنفيـذ قولنامـه،    25.داني  اثر بودن طرح آن مي يكي از علل اين ممالفت را، بي
ي فرعي دعاوي ديگـري اسـت  ـه    شهااثبات قرارداد، اثبات مالكيت مال غيرمنقول و مانند آن، بم

بـراي مثـال اگـر    .  نـد   ند و طرح دعاوي ديگري را نيـز ايجـاب مـي    نمي تأمينهدف وواهان را 
، مسـأله بيع را طرح  ـرد يـا اينكـه ايـن     وريدار از پرداوت ثمن ام ناع نمايد آيا بايد اثبات وقوع 

به ار ان مم لفي، از جمله، وقوع بيع پرداو ه  دعوا،و در اين  باشد ميمطالبه ثمن  دعوايجزئي از 
طرح  رد  ه آينه  دعوااي را در  شود بايد وواس ه تأمينشودا بنابراين، براي اينكه هدف اصلي  مي
فراينـدي  ـه بـه موجـ  آن،     . ديگر باشـد  دعوايدر نماي آن باشد نه اينكه مقدمه رسيدگي  تمام

منـدي   وواهان، با توجه به ن يجه دادرسي، بر اساس ماهيت اعلامي يا تأسيسي حك  و اصل نظـام 
. نام دارد« تعيين وواس ه»دهد،  نشان مي دعوا رادر دادرسي و توجه به نفع مشروع در آن، وواس ه 

غـرق بـود    26«هـا  نوش ه»سالهاي بسيار در تار و پود سيس   لا  ه  اين فرايند، به ويژه در نظام  امن
هاي واصي  بايست وواس ه را در قال  عناوين و شيوه در اين نظام حقوقي، مي. شود به ر دره مي

 27.شد قابل اس ماع محسوب نمي دعوااي موجود نبود،   ردند و اگر  نان شيوه تعيين مي
 ـه   نطورهمـا نيز مرتبط است؛  دعواحث جزم در تعيين وواس ه، معني ديگري ه  دارد  ه با ب

يكي از شرايط صحت اعمال حقوقي، مردد نبودن موضوع آنها است، در مورد وواس ه نيز، تعيـين  
الب ـه بـين جـزم در    . آن به نحوي  ه دَوَران موضوعي بر دو امر م ضاد نداش ه باشد ضروري است

سـ ه حالـت تطـابق نيسـت و ممكـن اسـت       ( و تعيـين ووا .م.د.آ.ق 84ماده  9)موضوع بند  دعوا
تعيين وواسـ ه  . ن اما ظني و غيرجازم باشد يا وواس ه، قطعي ولي نامعين مطرح شوديوواس ه، مع

قانون مذ ور مرتبط است و جز در مواردي  ه امكان جمع آنهـا در يـك    65در معني دوم، با ماده 
 . ستدعوا ادادوواست باشد، يكي از شرايط 

با مفهومي  ه از آن بيان نمودي  يكسان نيست و « تعيين وواس ه»در مورد  51ه ماد 3تعبير بند 
 28.باشد مي وواهي  ديد  ه منظور قانون از اين عبارت اع  از تعيين وواس ه به معني مورد نظر

 

 

، 14، سال هف  ، شماره مجله‌پژوهشهاي‌حقوقي، «تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت»عبدالله ودابمشي،  .25
 .291-335، صص 1387اييز و زمس ان پ

26.
 writ 

درآمدي‌بر‌حقوق‌تطبيقي‌و‌دو‌نظيام‌‌در اين وصوص رجوع شود به: رنه داويد و  امي ژوفره اسپينوزي،  .27
 157 ، صـص 1376، ترجمه و تلميص سيدحسين صفايي، نشر دادگس ر،  ـاپ اول،  بزرگ‌حقوقي‌معاصر

 . 161الي 
قانون  ه به ر است از  51ماده  2به دو معني است. تعيين به معناي بند « تعيين»نيز مفهوم « ووانده»در مورد  .28

ووانده ياد  رد و تعيين به معنايي  ه دعوا را به درس ي م وجه شـمص  نـد. بـراي    « ذ ر نام و مشمصات»
، محكوميت شر ت باشـد صـحيح نيسـت يـا در     امثال طرح دعوا به طرفيت مدير شر ت، اگر هدف از دعو

باشند در غير اين صورت، يا  ااز اداي دين، طرفين قرارداد بايد طرف دعو رابطال قرارداد به قصد فراي ادعو
 ند. تعيين ووانده به معني دوم با تعيـين   ، نفع وواهان را برآورده نمياقابل اس ماع نيست يا ن يجه دعو ادعو

 وواس ه به معني آنچه در م ن بيان شد نزديك است.
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به درس ي مشمص شـود تـا    دعوا،وواس ه بايد تعيين شود؛ به اين معني  ه نوع و شيوه طرح 
رده سازد و نيز بايد تعيين شود تا بـين موضـوعات معـارض دَوَران نداشـ ه     هدف وواهان را برآو

 29.باشد

‌تفسير‌خواسته‌-2
تأسيسي و مـردد  رأي  اعلامي يا وواس ه تأسيسي برايرأي  با فرض ان ماب وواس ه اعلامي براي

تفسير وواس ه بـه  . نبودن موضوعات معارض نيز، ممكن است بحث از تفسير وواس ه به ميان آيد
ممكن است موضوع وواس ه با لوازمي همراه . معني رفع ابهام از مفاد و موضوع م علق به آن است

اند اما  باشد يا مفهوم آن قابل حمل بر اموري باشد  ه هر  ند به صراحت در س ون وواس ه نيامده
د يكي از نويسندگان در ايـن مـور  . توانند م علق حك  باشند در صورت تفسير صحيح وواس ه، مي

هر گاه وواس ه )به حس  دلالت مطابقي( لوازم لاينفكي داشـ ه باشـد آن لـوازم ) ـه     »نويسند:  مي
عبارت وواس ه به دلالت ال زام بر آنها دلالت دارد( نيز داول در وواس ه وواهد بود )حك  شماره 

اسـ ماع   ادعـوا ر نبايد به بهانه ابهـام وواسـ ه،    30.«دادگاه عالي ان ظامي( 19/3/1324مورخ  3709
نكرد يا در صورت عدم حضور وواهان، دادوواست را ابطال  رد بلكه بايـد بـه تفسـير وواسـ ه     

 . پرداوت و با قدر م يقن آن، به صدور حك  مبادرت  رد
شود و شمول عنوان وواس ه را بر  با اين توضيح، تفسير وواس ه به محدوده وواس ه مربوط مي

با تعيين وواس ه  ه به دَوَران امر بين  ند موضوع مـردد   موضوعات مم لف نشان دهد و ارتباطي
 31.گردد م فاوت است بازمي

 

 

هيأت عمومي شع  حقوقي ديوان عالي  شور به بحث تعيين وواسـ ه اشـاره    2/2/1376-2 در رأي شماره .29
شده است. زيرا اس رداد ثمن، بدون وواس ه بطلان يا فسخ دعوا، مورد پذيرش قرار نگرف ـه اسـت. در ايـن    

روواست حك  نظر به اين  ه ... ثالثاً: وواس ه وواهانها صرفاً حك  به اس رداد ثمن بدون د»رأي آمده است: 
به بطلان يا فسخ قرارداد و تعيين تكليف در اين وصوص بوده است. رابعاً: بـا توجـه بـه دو فقـره قـرارداد      

اند بنابراين با توجه به نوع قرارداد، واقف بودن طرفين به  مس ند دعواي طرفين  افه ويارات را اسقاط نموده
ن مجوزي جهت فسخ يا بطلان قرارداد و عدم انطباق نوع  اربري مورد معامله و اسقاط  افه ويارات و نبود

قانون مزبور  ه دادگاه به آن اس ناد نموده و مربوط  442قانون مدني و نيز عدم انطباق ماده  220مورد با ماده 
باشد با مورد اس دلال، اس ن ا  دادگاه و صدور حك  به اسـ رداد ثمـن، آن هـ  بـا      به ويار تبعيض صفقه مي

عليه و  وت مالك قبلي موضوع قرارداد )آقاي ...( و زوال سمت امين بدون قيد و تعيين محكوموجود اعلام ف
عدم رعايت مقررات قانون آيين دادرسـي مـدني در ايـن وصـوص صـحيح نبـوده ايـراد و اع ـراض وارد         

ميذاكرات‌و‌آراء‌هييأت‌عميومي‌‌‌‌«. گـردد  تشميص و دادنامه تجديدنظروواس ه به اتفاق آراء نقض ... مي
 .86، ص 3، جلد 1376ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌

، 1376، مؤسسه ان شارات امير بير،  اپ پـنج ،  دانشنامه‌حقوقي،‌جلد‌سوملنگرودي،  محمدجعفر جعفري .30
 .345ص 

اي از تفسير وواس ه را  هيأت عمومي شع  حقوقي ديوان عالي  شور نمونه 3/2/1381مورخ  2شماره رأي  .31
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‌تغيير‌خواسته‌-3
و با افزايم يا  اهم ميزان وواسـ ه، تغييـر    .م.د.آ.ق 98اين بحث به طور عمده در محدوده ماده 

ر دروواسـت و  تغيير وواس ه، تغيي ـ دعوا،هر  ند تغيير عنوان . شود مطرح مي دعوانوع آن يا نوع 
توان بـه نـوعي    باشند اما همه را مي مي 98افزايم يا  اهم وواس ه ظاهراً مصاديق همعرض ماده 

در واقـع، تغييـر در    دعـوا، دون وواس ه نيست و تغيير نحوه دعوا بتلقي  رد زيرا « تغيير وواس ه»
 . باشد ميلازمه آن يعني وواس ه 

ن ممكن نيست و اگر دادگاه، از سوي وود، وواس ه و تغيير وواس ه بدون اراده وواها 98ماده 
در مراجع بالاتر وواهد رأي  و موارد نقض .م.د.آ.ق 426ماده  2و  1را تغيير دهد مشمول بندهاي 

وواس ه را در حك  قيد  ـرد و از ايـن رو اگـر از     غير از توان موضوعي از نظر فقهي نيز نمي. بود
ر فقط به آنچه  ه مورد تجديـدنظروواهي اسـت و   مرجع تجديدنظ»حك  تجديدنظروواهي شود 

از آنجـا  ـه تغييـر وواسـ ه بـه       32. «نمايـد  در مرحله نمس ين مورد حك  قرار گرف ه رسيدگي مي
شود بايد به اطلاع وي برسـد و تجديـد جلسـه بـراي ايـن امـر، در        حقوق ووانده ه  مربوط مي

 33. صورت غيبت ووانده، ضروري است

‌خواسته‌جديد‌-4
ادعاي جديد در مرحله تجديـدنظر مسـموع نمواهـد بـود ولـي      »وواني   مي .م.د.آ.ق 362ده در ما

 دعـوا ادعاي جديد  يـزي جـز تغييـر در وواسـ ه      «... شود موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي
دهد  ه موضوعات مورد ادعا با افزايم يا  اهم  نيست و مصاديق ذ ر شده در اين ماده نشان مي

المسمي قرار داد ولي آن را  المثل را به جاي اجرت توان اجرت ست زيرا  گونه ميوواس ه همراه ا
دادوواسـت  سب  تغيير ندانستا مطالبه بروي اقساط حال شده پا از صدور حك  يا پا از تقدي  

هـاي   اما اين تفاوت را دارد  ه مصـاديق مـذ ور و وواسـ ه   . نيز  يزي جز افزايم وواس ه نيست
. باشـد  مـي قـانون مـذ ور    98م فاوتي از مفهوم  لي تغيير وواس ه موضوع ماده  جديد، داراي آثار

 

 

 لمه وسارات صرفاً ناظر به وسارات دادرسي نيست بلكه وسـارت  »آمده است:  دهد. در اين رأي نشان مي
شود، واصّه اينكه و يل وواهان در اولين جلسه دادرسي تصريحاً صدور حكـ    تأوير تأديه را ه  شامل مي

را با اح ساب  ليه وسارات وواس ار شـده و عبـارت ) ليـة وسـارات( وسـارت تـأوير تأديـه را هـ  در         
قانون آيين دادرسي مدني در وصوص تعيين وواس ه و بهاي آن وسارت تـأوير   72ماده  3و بند  گيرد برمي

همان قانون  87و  86شود تا وواهان مكلّف به تعيين آن باشد، بنابراين و با توجه به مواد  تأديه را شامل نمي
ني محاسبه ميزان وسارت تعيين وواس ه صرفاً ناظر به اصل وواس ه است و مقررات قانون آيين دادرسي مد

تأوير تأديه را در صورت وجود قرارداد راجع به پرداوت وسارت و همچنين بـا توجـه بـه تـاريخ ارسـال      
ميذاكرات‌و‌آراء‌هييأت‌عميومي‌‌‌‌...« اظهارنامه يا تاريخ طرح دعوا به عهده دادگاه محول  رده نه وواهان 

 .57، ص 8، جلد 1381ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌
 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني. 349ماده  .32

 .346، ص پيشينلنگرودي،  محمدجعفر جعفري .33
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 . بحث از اين عنوان موضوع نوش ار مس قل ديگري وواهد بود و در اين جا فرصت آن نيست

‌توصيف‌خواسته‌-5
اين تفاوت، در هر دروواست  ـه  . از آنچه تا نون گف ه شد بايد بين دو وضعيت تفاوت گذاشت

شـود بـه    وضـعيت اول مربـوط مـي   . شـود  سائل جزايي و  ه دعاوي مدني مطـرح مـي  در مورد م
وواهد يا شا ي دروواست دارد يا دادس ان در  يفروواسـت از   موضوعي  ه وواهان از دادگاه مي

توان ياد  رد؛ وضعيت دوم به تعيـين جايگـاه و    وواهد  ه از آن به امر موضوعي ه  مي دادگاه مي
شود  ـه امـر حكمـي بـراي آن مناسـ        در ميان قواعد حقوقي مربوط مي ياف ن عنوان صحيح آن

شده، تغييرياف ه و مانند آن، امر موضوعي مورد بحـث   در مورد وواس ه مردد، مبه ، اضافه. باشد مي
است و دادگاه در صدد است آنچه را در عمل اتفاق اف اده و از او دروواسـت شـده معـين  نـد و     

ممنوعيت دادگاه از اين  ه فراتر از  يفروواست نرود به معنـي آن  . هدگيري قرار د موضوع تصمي 
آنچه به م ه  نسبت داده شده است نشود زيرا  نين او ياري ندارد  غير از است  ه وارد موضوعي

 ه فعل يا تره فعل وارجي و مادي را  ه مورد دفاع م ه  و دروواست دادسـ ان نبـوده بررسـي    
 .   ند

دهد، بـدين  رأي  دادگاه حق ندارد موضوعي را  ه مورد دروواست نبوده در مورد وواس ه نيز
المثل بر ولع يد،  ون در واقع موضوع مادي و وارجي مسـ قلي از ولـع يـد     سان افزودن اجرت

اي مـورد بررسـي    در امور جزايي ه  ح ي در مواردي  ه عمـل مجرمانـه  . باشد مياست، صحيح ن
رسد  ه مربـوط بـه عمـل     يا تره فعل مجرمانه ديگري مي  ننده به فعل است ولي مرجع رسيدگي

 . اول نيست، بدون ارجاع حق رسيدگي ندارد
 ننده او يـار دارد بلكـه مكلّـف     اما در قسمت حكمي و وضعيت دوم، نه تنها مرجع رسيدگي
ايـن اقـدام از وصـايص ذاتـي     . است قاعده حقوقي را به درس ي بر موضوع وارجي اعمال نمايد

يكي از قواعد عمومي توصيف حقوقي همـين اسـت  ـه هـر     . گز قابل تحديد نيستاوست و هر
مرجعي در حدود او يار است وود حق توصيف دارد تا فعل يا تره فعل وـارجي را در جايگـاه   

 . حقيقي وود قرار دهد و آثار آن ماهيت را اعمال نمايد
 -مورد رابطه حقوقي )عقدآيا اين وضعيت در مورد وواس ه وواهان نيز قابل تصور استا در 

رويه قضايي نيـز از   دادگاه، جرم،  يفروواست و مانند آن،  نين امكاني وجود دارد ورأي  ايقاع(،
آيا وواس ه وواهان وضع م فاوتي دارد يا ايـن ماهيـت حقـوقي نيـز ماننـد سـاير       . برد آن بهره مي

 اباشد ميقابل توصيف است و  نين توصيفي نيز از او يارات دادگاه  تاهيما
 ني ، بنـا بـر آنچـه نويسـنده در منـابع موجـود        اين بحث  ه از آن به توصيف وواس ه ياد مي

اي مطرح نشده و در رويه قضايي نيز  م ر از آن يـاد   بررسي نموده است، تا نون از سوي نويسنده
 شود و در صورت طرح، محل و قاعده مربوط به نزاع حقوقي آن، به درسـ ي تحريـر نشـده و    مي

منظور از توصيف وواس ه، تعيـين جايگـاه آن در   . وضعيت ثاب ي را به وود او صاص نداده است
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ميان قواعد حقوقي است تا آنچه  ه مقصود اصلي وواهان است، تحت عنوان حقوقي درست قرار 
گيرد و بين آنچه در عمل اتفاق اف اده )موضوع( و جايگاه حقوقي آن )قاعده( ارتباط منطقي حفظ 

به ويژه اش باهاتي  ه در تعابير مم لف، به هنگام طرح انواع دعاوي، وجود دارد يـا عنـوان    شود و
بـه پـذيرش آن همـت     دعوا،شود، جبران شود و به جاي عدم اس ماع  ناصحيح به وواس ه داده مي

آيا او يار دادگاه در توصيف وواس ه، به معنـي تغييـر وواسـ ه و وـرو  از محـدوده آن      . گذارند
توان توصـيف   توان بين آنها تفاوت نهادا با ذ ر مثالي مي اگر پاسخ منفي است  گونه مي نيست و
آنچـه او  . صدد است غاص  ملك را از آن بيرون نمايدتر تصور  رد؛ وواهان در را روشن وواس ه

. وواهد ايجاد نظ  حقوقي جديدي است  ه به دنبال آن، ملك از تصرف ووانده وـار  شـود   مي
بايـد وواسـ ه   « تعيـين وواسـ ه  »دادگاه، تأسيسي اسـت و بنـابراين در هنگـام    رأي  ،در اين مورد

تواند  نـين نظمـي را مسـ قر     اثبات مالكيت نمي دعوايم ناس  با آن را ان ماب  رد و از اين رو 
ت، وواس ه اعلامي است بلكه نظ  حقـوقي مـورد نظـر وواهـان را     كينمايد زيرا نه تنها اثبات مال

در دادوواست دو ملك ذ ر شده و معلوم نيست ووانده  ـدام يـك را م صـرف    .  ند برآورده نمي
ه  در عين حال . را دروواست نكرده بنابراين وواس ه مردد است كز هر دو ملياست و وواهان ن

اي  ه در  نار آن است ولي راه ارتباطي با ملـك دارد و م صـل    معلوم نيست منظور از ملك، مغازه
است تا ابهام آن « تفسير وواس ه»ن مورد نيازمند ير  ه دادگاه در ايا وياهد بود به آن است نيز وو

اما اگر همه اين اشكالات رفع شـد ولـي وواهـان بـا     . رفع شود و محدوده وواس ه مشمص شود
رسـد تـا عنـوان     قدام  ند نوبت به توصيف وواسـ ه مـي  دعوا ابه طرح « تمليه يد م صرف»عنوان 

صحيح، ولع يد  دعوايوارجي اعمال گردد زيرا تصور بر آن است  ه  صحيح حقوقي بر موضوع
 . باشد ميم صرف 

ممكن است دادگاهي در بروورد با اين وواس ه، آن را غيرقابل اس ماع بداند و رد  ند امـا بـه   
در تمـام مـوارد،    دعواگيري  رد و قبول يا رد  توان تصمي  نمي« توصيف وواس ه»اع قاد ما، بدون 

بحـث از توصـيف وواسـ ه    . باشـد  مييان توصيف وواس ه و بيان آثار و احكام آن مقدور پا از ب
 . درصدد تبيين اين موضوع مه  است

 گفتار دوم: قلمرو توصيف خواسته و تغيير عنوان آن

آيا توصيف وواس ه در د  رين حقوقي و رويه قضايي منعكا شده است و با فرض پـذيرش آن،  
اين موضوعات در اين گف ار مـورد بررسـي قـرار    . اس ه را توصيف  ردتوان وو با  ه شرايطي مي

 . گيرند مي
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‌انعكاس‌توصيف‌خواسته‌در‌دكترين‌و‌رويه‌قضايي‌:مبحث‌اول

‌موضع‌دكترين‌حقوقي‌-1
بحث از توصيف وواس ه، در نظرات نويسندگان، با ايـن عنـوان و بـا هـدف بررسـي شـرايط آن،       

مسامحات »گف ه شده است  ه . مناسبت با آن نيست تعابير، بي يا لهامطرح نشده است اما بروي مثا
در تعبير راجع به وواس ه با وجود وضوح مقصـود مـدعي از مـ ن دادوواسـت و مـداره، زيـان       

 دعـواي بـه  مـدعي  . دادگاه ان ظامي و احكام ديگر( 14/1/1323مورخ  3644)حك  شماره . «ندارد
مقصـود   دعـوا اض به ثبت وي  رد و بعـداً در اثنـاء   مالكيت يك دانگ از مورد تقاضاي ثبت، اع ر

وود را از تعبير به مالكيت منافع )و اقرار به موقوفه بودن ملك(  رد دادگاه مالكيت را  افي نديـد  
آيـين دادرسـي مـدني     117و تفسير مزبور را تغيير وواس ه در وـار  از موعـد مـذ ور در مـاده     

  ننـده پـا از نقـض    مييز نقض شد و دادگاه رسـيدگي و در ت تأييداين حك  در اس يناف . دانست
 بـه ا ثريـت   10/5/49 مـورخ  1649شـماره  رأي  ز درييتم يعمومهيأت  رد، صادر  ياصراررأي 
ي ديگري  ه در گهات دادوواست و برامس ندبا توجه به »داد: رأي  مزبور را نقض  رد  نينرأي 

ت  ه دادوواست اع ـراض بـر ثبـت از    وواهان تقدي  شده محرز اس مرحلة بدوي از طرف فرجام
وواهان در منافع ملك حفـظ نشـده اسـت و تسـامح در عبـارت       اين جهت بوده  ه حقوق فرجام

 ـه نـاظر بـه     دعـوا ت امسـ ند دادوواست از طرف دادگاه تعبير به مالكيت عين شده با توجه بـه  
براين اس ناد دادگـاه  بنا. مالكيت مقدار معين از منافع است موج  سقوط حق وواهان نمواهد بود

 34.«فرجام وواس ه ممدوش استرأي  آيين دادرسي مدني صحيح نبوده و 117به ماده 
وواس ه وواهان بايد در دادوواست و در قسـمت  »يكي ديگر از نويسندگان پا از بيان اينكه 

ر هاي مندر  د دادگاه مكلف است به تمامي وواس ه»يا  35«مربوط به آن، دقيقاً مشمص شده باشد
صـدور  »و ممنوعيـت   36«قسمت مربوط دادوواست، به همان صورت  ه آمده است توجه نمـوده 

پرسشي  ه مطرح »دارد:  بيان مي 37،«حك  به بيم از وواس ه يا در مطلبي  ه مورد ادعا نبوده است
موارد ياد شده در شماره قبل، وواس ه وود را جزئـاً  غير شود اين است  ه  نانچه وواهان، در مي
مطـرح نمايـد،   «( شرح دادوواست»لاً در قسمت ديگري از دادوواست )براي مثال در قسمت يا  

 51 ه گف ه شد بـه موجـ  مـاده     نطورهماتكليف دادگاه در اين وصوص  يستا دادوواست، 
دهنده بايـد   بايد در روي برگهاي  اپي ممصوص نوش ه شود و در ن يجه دادوواستانون جديد ق

تكليف مزبور از جملـه  . در  نمايد ربطذيدادوواست وود را در قسمت هر يك از ار ان مم لف 
به منظور سهولت دفاع ووانده و رسيدگي دادگاه تعيين گرديده در صورتي  ه وواس ه منـدر  در  

 

 

 .345و  344، صص همان .34

 .35، ص 1381، نشر ميزان،  اپ اول، آيين‌دادرسي‌مدني،‌جلد‌دومعبدالله شما،  .35
 همان. .36

 .36و  35، ص همان .37



 30 (17مجله‌پژوهشهاي‌حقوقي‌)

تعارض داش ه باشد )براي مثـال اولـي   « شرح دادوواست»قسمت ممصوص با وواس ه مذ ور در 
ر اوطار رفع نقص، توسط دف ر در اين مورد جهت تعيـين  تمليه يد و دومي ولع يد باشد(، صدو

ال فاوت هزينه دادرسي و يا اوذ توضـيح از وواهـان، از سـوي     زوم، پرداوت مابهلوواس ه و عندال
در هر حال نك ه مهمي  ه در جهت رعايت حقوق دفاعي ووانده بايـد مـورد   . دادگاه الزامي است

به نحوي باشد  ه ووانده نيز  بايد د شده در دادوواستتوجه قرار گيرد اين است  ه تغييرات ايجا
 38«.به طور روشن و صريح از آن مطلع شده باشد

توانـد در رابطـه مزبـور      نانچه مدعي رابطه حقوقي ادعا شده را توصيف نمايد آيا دادگاه مي»
و  ،رابطه حقوقي را عقد رهن توصيف ،توصيف ديگري شناسايي نمايدا براي مثال  نانچه مدعي

رابطه مزبور را عقـد اجـاره توصـيف و    تواند  ي تمليه عين مرهونه اقامه نموده، آيا دادگاه ميادعو
ماده پاراگراف دوم حك  تمليه ملك را، به عنوان عين مس أجره، صادر  ندا در فرانسه، به موج  

را دقيقـاً  ت و اعمال مورد او لاف ابايد ماهي»قاضي انون جديد آيين دادرسي مدني )فرانسه( ق 12
ت امأووذ باشد، به ماهي ـ دعوااصحاب  گذاري نامآنكه به  توصيف نموده و يا توصيف دقيق را، بي

قاضـي و نـه   « او يـار »در عين حال، ديوان عالي  شور فرانسه از نص مزبـور  . «بازگرداند و اعمال
را، در مورد  قاضي دعوا،نمايد؛ الب ه اين در صورتي است  ه اصحاب  وي را اس نباط مي« تكليف»

او يار قاضي در تغييـر  . حقوقي  ه او يار واگذاري آنها را دارند، در اين مورد محدود نكرده باشند
بـه  . توصيف امور موضوعي، علاوه بر شرط مزبور، منوط به اين است  ه اصل تناظر رعايت شود

لالات وـود را، بـا   ايد فرصت و امكان ارائه دفاعيـات و اسـ د  دعوا ببيان ديگر، دادگاه به اصحاب 
( انون قدي ق 117) انون جديدق 98در ايران، با توجه به ماده . توجه به توصيف جديد، اعطاء نمايد

تا پايان اولين جلسه دادرسي مجاز داش ه است بايد بـر ايـن نظـر بـود  ـه       دعوا را ه تغيير نحوه 
تا پايان اولـين جلسـه     نانچه رابطه حقوقي در دادوواست توصيف شده باشد منحصراً وواهان و

 39.«تواند آن را تغيير دهد دادرسي، مي
نسـبت بـه    دعـوا را در وصوص او يار دادگاه و طـرفين   ياي ديگر از نويسندگان نيز بحث عده

اگر وواهان بـه  »اند:  اند  ه ضمن آن، از جمله، بيان داش ه احكام آن مطرح  رده دعوا وموضوعات 
به تنظي  سند رسمي تعيين  ند و دادگـاه پـا از اسـ علام م وجـه      را الزام دعوايياش باه، وواس ة 

. تواند وواس ه غلط او را به الزام به فك رهـن تغييـر دهـد    شود ملك در رهن بانك قرار دارد نمي
اين ديدگاه  ه در حقوق ما به ووبي جااف اده است ريشه در اتهامي محض بـودن آيـين دادرسـي    

آنها سپا در پاسخ بـه ايـن پرسـم  ـه آيـا       40. «دارد وادعمدني و وصوصي صرف تلقي  ردن 
تغيير دهد يا دوباره توصيف  نـد، بـه جـاي     دعوا راطرفين  گذاري نام تواند توصيف يا دادرس مي
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آيـا دادرس  »دارنـد:   اند و از جملـه اعـلام مـي    توصيف وواس ه، به توصيف عمل حقوقي پرداو ه
مقصود از تغيير توصيف، بنا بر آنچه گف ـه آمـده آن   تغيير دهدا  دعوا راتواند توصيف اصحاب  مي

، قرارداد مبناي آن را اجاره بدانند، دادرس آن را بيـع  دعوايياست  ه اگر طرفين به عنوان مثال در 
توصيف  ند و حك  به تحويل مبيع بدهد يا اينكه دادوواست اس رداد مورد معامله فضولي باطـل  

اين نويسندگان از دو مفهوم  41«.صادر  ندرأي  بر مبناي آن شده را، به تحويل مبيع توصيف  ند و
تـواني  يكـي از    اند  ه الب ه مورد اول را مي ياد  رده« موضوع ناگهاني»و « وواس ه ضمني»با عنوان 

فروع تفسير وواس ه و تعيين محـدوده آن بـداني  و مـورد دوم نيـز در واقـع بـه امـور حكمـي و         
وـار    ايـن مقالـه  از شمول توصيف وواس ه به معنـاي مـورد نظـر    گردد و  او يارات دادگاه برمي

ياد شـده اسـت    دعوادر     ديگر نيز هر  ند از بروي توصيفات در هنگام رسيدگي به  42.است
شـود و از توصـيف وواسـ ه منصـرف      اما به توصيف عمل حقوقي و تفسير وواس ه مربـوط مـي  

 43.است
اين عنوان، مبحثي به ميان نياورده و در قسـمت  د  ر احمد م ين دف ري نيز در     وويم از 

ملـزم بـه    اههـا دادگتعيين وواس ه، تنها، اشاره دارد  ه :اهميت ديگر تعيين وواس ه آن اسـت  ـه   
  44.«توانند بكنند رعايت ميزان آن هس ند و از آن تجاوز نمي

 آمده است: باشد مي اههادادگهاي  هياز رو يه در مقام نقد برو ، يحقوقهاي  از نوش ه يكيدر 
جبران وسارت به لحاظ گذشـت   -2ادعاي فسخ قرارداد مشار ت  -1دو ادعا مطرح شده است: »

، دادگاه بدوي حك  به فسخ قرارداد و پرداوت وسارت نهاماه و عدم تكميل و تحويل آپارتما 14
قـرارداد   فسخ از جمله حقـوق طـرفين   -1يأايرادات وارد به ر. نمايد در تحويل قرارداد مي تأوير

با فرض اينكـه تقـدي    . باشد مياست و لازمه فسخ يك قرارداد ايجاد حق فسخ و سپا اعمال آن 
دادوواست را تقاضاي اعلام فسخ و حك  دادگاه را ه  به معناي اعلام انفساخ بداني  لازمه آن اين 

سخ قـرارداد  القاعده حق ف دادگاه علي -2. است  ه براي يكي از طرفين حق فسخ ايجاد شده باشد
 ييفسـخ يـك  ـار قضـا    . تواند انشاء فسخ را توسط ذوالحق احراز و اعلام نمايد را ندارد بلكه مي

گردد، فسخ هـ  در    ه عقد در محكمه واقع نمي نگونههمابه . نيست بلكه يك عمل حقوقي است
در گذشـ ه و  به همان نحو  ه در ادعاي الزام به تنظي  سند وقوع عقد بايـد  . شود دادگاه واقع نمي

به اين معنا  ه مدعي فسخ بايد . باشد ميوار  از دادگاه به اثبات برسد در ادعاي فسخ نيز اينگونه 
به عبارت ديگر هماننـد  . ثابت نمايد  ه در گذش ه و در وار  از دادگاه معامله را فسخ  رده است
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عليه وواس ه فسخ معاملـه   بيع  ار دادگاه انشاء فسخ يا بيع نيست بلكه احراز آن است بناء دعواي
 -4. ي نـدارد تـأثير فسخ از زمان اعلام آن است و نسبت به ماقبـل   تأثير -3. قابليت اس ماع ندارد

بيم از سـه مـاه باشـد     تأويرشده اگر  تأ يدشرط مورد اس نادي در قرارداد حق فسخ نيست زيرا 
 45«.يي داش ه و نياز به انشاء نداردن به معناي بطلان است و اثر قهقراييكن است و ا ل  قرارداد،  ان

‌ييه‌قضايف‌خواسته‌در‌رويتوص‌-2
رف ـه،  يجة آن را پذيز ن ين ين مفهوم نبوده و اگر در موارديهرگز در صدد اس فاده از ا ييه قضايرو

 يق و منطقيدق يي  وود را بر مبنايح از آن بوده است ودر واقع تصميل صحيبدون شناوت و تحل
است تـا   يان قواعد حقوقيگاه وواس ه در مين جاييف وواس ه، تعيه توص   يف گ. قرار نداده است

ن آنچـه در عمـل   يرد و بيقرار گ يح حقوقيوواهان بوده، تحت عنوان صح يه مقصود اصل آنچه 
د بـه  ي ـولـع   دعـواي مثال طرح  يبرا. حفظ شود يآن، ارتباط منطق يگاه حقوقياتفاق اف اده و جا

 يا ابطال، اعلام فسخ به جايبطلان  ياعلام بطلان به جا دعواي، يدوانا تصرف عيد يه يتمل يجا
 ـ  يا غيف وواس ه، قابل اس ماع يفسخ و مانند آن تنها با توص ه ي ـرو يرقابل اس ماع وواهـد بـود ول

 يه تـوجه ك ـنيداند بدون ا يند و گاه مردود م ر  ه علت را ذكنيرف ه بدون ايگاه آنها را پذ ييقضا
 . شود ين دو موضوع بررسيلازم است ا .ح داش ه باشديصح

‌ييه‌قضايف‌خواسته‌در‌رويرش‌توصيعدم‌پذ‌-1-2
اس ان سمنان، موضوع پرونده  تجديدنظرشعبه سوم دادگاه  1/12/84-1137شماره رأي  در -1

ــا و .ق.وــان  ح يدنظروواهيــدر وصــوص تجد»ت ح آمــده اســت:  3-847/84  يالــت آقــا ب
صادره شده از شعبه دوم دادگـاه   31/6/83-693بت به دادنامه، نس.م.ح يت آقايبه طرف .ش.ه.س

اح بـه  ك ـ  بـه فسـخ ن  كدنظروواه به وواس ه صدور حيتجد ادعوه به موج  آن  سمنان  يعموم
ن ي ـولاصـ اً و بـه ا   يدادگاه مح رم بدو «ام اس» واص يماريدنظرووانده به بيتجد يلحاظ اب لا
  صـحت مـزا  زو  شـرط نشـده و در وصـوص      ه،  ون در زمان انعقاد عقـد ازدوا  اس دلال 
  به رد كن و به جهت عدم ثبوت، حيبر آن واقع نشده است بنابرا يز عقد مب نين يمال و صفات 
 ـقبلاً مورد تجدرأي  نيه ا ح ين توضيصادر نموده است با ا يو يدعوا واقـع و بـه    يدنظروواهي

از  نظـر  قطـع ا در آن و كت مـنع ل و جهـا ي ـن شعبه و بنا به دلايا 18/3/84-299موج  دادنامه 
ص داده و بـا اصـلاح   يتشم يمطروحه را فاقد وجاهت قانون يدعوا، ياس دلال دادگاه مح رم بدو

ج ـاً  يدنظروواسـ ه را ن  يدادنامـه تجد  دعـوا،   به قرار عدم اس ماع كاز ح يدادگاه بدورأي  جهين 
و بـه موجـ  دادنامـه     يوبـه عمـل آمـده از طـرف وواهـان بـد       وواهي فرجامه با  نموده  تأييد
ن ي ـشور، دادنامه صادر شده از ا  يوان مح رم عاليد 22صادر شده از شعبه  84/335-8/11/1384

نقـض و   يفرجامرأي  وده است بنا به جهت مندر  دردعوا ببر قرار عدم اس ماع  يه مب ن دادگاه 
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ه از توجه  ده است يدن دادگاه اعاده گري  مجدداً به اكح يو انشا يماهو يدگيپرونده جهت رس
شماره رأي  شور در  يوان مح رم عاليد 18ه شعبه   نطورات پرونده، همايبه جامع اوراق و مح و

اح توسط دادگاه با قواعـد و اصـول سـازگار    كح نموده است، فسخ عقد نيتصر 296-31/5/1372
مقـرر   طيد آمـدن شـرا  ي ـه در صـورت پد  فسخ از حقوق وواهان بوده است  يه انشاكست، بلين
اح را ك ـزو ، عقـد ن  يماريلازم بوده وواهان پا از اطلاع از ب يعنيند،  توانس ه آن را اعمال  يم

آمد در دادگاه قابل طـرح   يبه وجود م ين او لافين طرفيور ب فسخ و سپا اگر در مورد فسخ مذ
ز دادگـاه  حاد است ا يماريب يه معلوم شده است زو  دارا ن يه وواهان بعد از ا  يبود، در حال

 يقـانون  يمبنـا  يت مطروحـه دارا يف ين وواس ه به يه ا اح را نموده است، كفسخ عقد ن يتقاضا
 8 مسألهله، يرالوسياح از تحرك اب ن حضرت امام )ره( در  هه نظر مبار ن يگذش ه از ا باشد مين
 ـنه  است  يه حق شمصكست بلي  ن به مراجعه به حا يازياعمال فسخ ن يبرا»ن مضمون يبد از ي

 40دنظروواه، و ص ي ـل تجد ي ـو 24/6/83-1652/345/25حه شـماره  يلا 2)ص « به ترافع ندارد
 تأويره  ن يشور به ا  يوان عاليد 22ن اس نباط است، و در مورد نظر شعبهيا مؤيد( يپرونده بدو
  بـه جـواز فسـخ    ك ـمه تا صـدور ح كموضوع و مراجعه به مح يريگياح در صورت پكدر فسخ ن

اح ك ـفسخ ن يت در انشايت فوريز عدم رعايشن شدن ثبوت و عدم ثبوت حق مزبور ناح و روكن
اح كه اعمال حق فسخ عقد ن گردد  ين اس نباط ميه از آن  ن سازد  يبه حق مزبور وارد نم يولل

  بـه جـواز فسـخ از    كل حي، مقدم اً مشروط به تحصيار فسخ قانونياز طرف وواهان، به اس ناد و
 ـ، زباشد مين ين قانونين دادگاه منطبق با موازيبه نظر ا يمكن حيه  ن دادگاه است   ـي ن حـق  يرا ب

ه   ـ يه عبـارت اسـت از فسـم     ـ ييا شرط ضمن عقد با فسخ قضـا ي يار قانونيفسخ به اس ناد و
  دادگاه را به دست آورد، تفاوت وجود دارد، و با توجـه بـه   كد در مورد آن حيمقدم اً وواهان با

 نطورن فسخ، و هماياز عقد از ح يه عبارت است از ازاله تعهدات ناش  عمل فسخ يت حقوقيماه
)زوجـه( بـه    يح نموده است، وواهان بـدو يتصر ياصداررأي  شور در  يوان عاليد 22ه شعبه  

ا به موج  ياز جلسات دادگاه و  يك هي ن در كمه مراجعه نموده است، لكاح به محكقصد فسخ ن
ط ياح را اعمال ننموده است تا در صورت اثبات شـرا كخ عقد نا قبل از آن حق فسيدادوواست و 

ز ي ـد و دادگـاه ن ين فسخ به وجود آيت از حيبر زوال رابطه زوج يتحقق آن در دادگاه، آثار آن مبن
جـاد  ين زمـان ا ييله وواهان و تعيخ تحقق آن وسيدر صورت احراز صحت اعمال حق فسخ از تار

: اولاًه ك ـني  قرار دهد، بنا به مرات  نظـر بـه ا  كرد لحوق ح، ب واند آن را موياصداررأي  فسخ در
ن حق پا از اعمـال و  يو دارنده ا يياح از جمله حقوق وواهان است نه مرجع قضاكفسخ عقد ن

ط ين، در جهت اثبات تحقق شـرا ين زوجيقاع است و بروز او لاف بيا يه عمل حقوق آن  يانشا
از بـه  ي ـاح از طرف دارنده حـق ن ك: فسخ عقد نثانياًد يماتواند به دادگاه مراجعه ن يو اعمال فسخ م

ت آن ي ـو قطعرأي  اح ندارد تـا پـا از صـدور   كز فسخ عقد نيبر تجو ي  دادگاه مبنكل حيتحص
اح را ك ـن پرونده حق فسخ عقـد ن يه زوجه در اكني: نظر به اثالثاًًد و يزوجه ب واند عقد را فسخ نما

ن مطلـ   ي ـرار اكاح و تكدادوواست به وواس ه فسخ ن  يننموده است و صرف تقد اجرااعمال و 
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جـه  يد مقرون به قصد ن يه با اح كفسخ عقد ن ين مرجع به منزله انشايدر جلسات دادگاه به نظر ا
 يمـار يزو  به ب يو اب لا ياز اس دلال دادگاه مح رم بدو نظر قطعهذا و  يست بناء عليه  باشد، ن

ه موجـ     ـ يراد و اع راض واص و مـوجه يدنظروواه ايده از طرف تجكنيا عدم آن و نظر به اي
 ـامـده اسـت ضـمن رد اع راضـات تجد    يباشـد بـه عمـل ن    يبـدو رأي  نقض دنظروواه، دادنامـه  ي
خ ابـلا  قابـل   يسـت روز از تـار  يدادگاه ظرف مدت برأي . شود يم تأييدج اً يدنظروواس ه ن يتجد

رأي  انيه در مورد مشابه در جر ست ا ين در حاليا 46.«شور است  يوان مح رم عاليفرجام در د
ه وواس ه وواهـان  كنيا رغ به شور   يوان عاليد يعمومهيأت  23/10/1382-17شماره  ياصرار

اح را دارد و ك ـفسـخ ن  يبرص، تقاضـا  يماريه به علت ب بود  يبود و وواهان مدع« احكفسخ ن»
 ـاز قضـات د  يكيو  مردود دانست دعوا راار، يت ويت فوري، به جهت عدم رعايدادگاه بدو وان ي

د در وار  از دادگاه به عمـل  يه فسخ باكنيبودن وواس ه و ا يز به بحث لزوم اعلاميشور ن  يعال
و  361، صـص  1382ديوان عـالي  شـور سـال     يعمومهيأت  رات و آراء د اشاره نمودند )مذايآ

وـود  رأي  و درديوان عالي  شور ايرادي بـر وواسـ ه نگرف نـد     ياصرار يعمومهيأت  (، اما362
ر بـر داشـ ن مـرض    ي ـ  همسـرش دا ياح از عكه زو ، پا از عقد ن  يدر صورت»اعلام نمودند: 

اح كم مصص، در وصوص اعلام فسخ ن كو مراجعه به پزش يبرص مطلع شود و به ان ظار بهبود
ند و پا از گذشـت  كن ييز با همسرش قطع رابطه زناشوين مدت نياورد و در ايبه عمل ن ياقدام
 يقـانون مـدن   1131ت مقرر در مـاده  ين صورت، موضوع فوريد، در ايبه دادگاه مراجعه نما يمدت
  يد و تسليد منظور شود نه از زمان رفع ترديخ اطلاع از مرض بايت از تاريرا فوريت نشده، زيرعا

 47«.شود يابرام م ... تجديدنظرشعبه دادگاه رأي  نيبنابرا. دادوواست
ت دادگـاه  يصـلاح » : يوـوان  مـي  شور وان يد 11شعبه  18/1/1327مورخ  59  شماره كدر ح

  يبـر تنظ ـ  يتعهد )مبن ـ يه وواهان اجرا  يوواهان و در مورد يتابع عنوان است نه مقصود اصل
 يمـدن  يدادرس ـ آيـين قـانون   13مـاده   7د دادگاه بمـم مطـابق فقـره    ي( را مطالبه نمايقباله رسم

آن زائد بر نصاب دادگاه بمم  يه بها بوده  كن مليدارد هر  ند منظور او ع يدگيت رسيصلاح
 48.«باشد
 10/2/82ه در جلسه مورخ  رد  ز اشاره ياس ان تهران ن ياز قضات دادگس ر يتوان به نظر يم

ه تحـت    ـن اسـ دلال  ي ـد به ايولع  دعوايا صدور قرار عدم اس ماع يه آ  سؤالن يدر پاسخ به ا
در امـور  »ه:   ـانـد   ان نمودهيت بيثر را با ايا ويح است يشد صح يد ادعا مطرح ميه بايعنوان تمل

 يدادرس ـ آيـين قـانون   2ماده . ديلف است در  ار وب مورد وواس ه اقدام نماكدادگاه م يحقوق
ه   ـنـد    يدگيرس ـ دعواييلف نموده به ك، دادگاه را ميو انقلاب در امور مدن يعموم يدادگاهها
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الاثر هسـ ند،   مم لف دعوايد دو يه يد و تمليولع  دعوايمطابق قانون طرح شده باشد لذا  ون 
از تصرف غاصـبانه   يد ناشيولع  دعواياست و  يرابطه قرارداد يكاز  يه ناشيتمل دعواي يعني

 دعـوا د قرار عدم اسـ ماع  يآثار مربوط به وود را دارد در فرض سؤال، دادگاه با يكو هر  باشد مي
 49.«ديصادر نما

 وواني : دادگاه تجديدنظر اس ان تهران نيز مي 15شعبه  10/4/80 خمور 485در دادنامه شماره 
و  535شـماره  رأي  از ... و ال اً از طرف آقـاي  ـري    ... در وصوص تجديدنظر آقاي حسين»
عليـه   ... آقاي عليرضا دعوادادگاه عمومي تهران  ه به موج  آن  105شعبه  27/4/79مورخ  534

به علت غـبن ثابـت تشـميص داده     19/1/79مله عادي مورخ تجديدنظروواه با وواس ه فسخ معا
با وواس ه الزام ووانده به انجام مفاد قرارداد  ... م قابل تجديدنظروواه آقاي عليرضا دعوايشده و 

در مورد فسخ قاعدتاً فسخ از ايقاعـات اسـت و ايقـاع يـك عمـل       اولاًمردود اعلام گرديده است، 
دارد به عبارت ديگر انشاء فسخ قاعـدتاً يـك    حقذيشاء توسط حقوقي است و تحقق آن نياز به ان

 نفـع ذيو  حـق ذيعمل قضايي نيست  ه ب وان آن را از دادگاه دروواست نمود بلكه نمسـت وـود   
است  ه بايد فسخ را انشاء  ند و در صورت او لاف موضوع در دادگاه قابل طـرح وواهـد بـود    

وقـوع فسـخ در گذشـ ه و اعـلام      احراز وقوع يا عدم بنابراين وظيفه دادگاه انشاء فسخ نيست بلكه
وواهان را مبني بر صدور حكـ  بـر    دعوايانفساخ قرارداد است حال اين  ه طرح  انفساخ يا عدم

وواهد  ـه   فسخ معامله  نين تلقي  ني   ه وود او قبلاً معامله را فسخ  رده و ا نون از دادگاه مي
اش اين است  ه در اين مورد دليـل ارائـه  نـد و     لازمه فسخ را احراز و اعلام  ند در اين صورت

شمصاً معامله را فسخ  رده است  ه در ايـن مـورد دليلـي وجـود نـدارد و       دعواثابت  ند قبل از 
صريحاً نيز  نين ادعايي نكرده است علاوه بر آن نامبرده علت فسخ را غبن فـاحم تعيـين  ـرده    

يت دارد و فوريت يك مقوله عرفي است يعنـي ذوالميـار   قانوناً ويار غبن بعد از عل  به غبن فور
بعد از اينكه م وجه غبن شد بايد به نحوي  ه عرفاً ب وان آن را فوري تلقي  رد وطاب بـه طـرف   
معامله اعلام فسخ  ند در حالي  ـه اگـر تقـدي  دادوواسـت را اعـلام فسـخ تلقـي بكنـي  طبـق          

رار  رده  ه پـا از انجـام معاملـه بلافاصـله     مندرجات صريح دادوواست نامبرده )مدعي غبن( اق
بـوده   19/1/75ام بنابراين با توجه بـه اينكـه تـاريخ معاملـه      م وجه شدم  ه در معامله مغبون شده
 21/5/75 رد در حالي  ه دادوواست فسخ معامله در تاريخ  قاعدتاً بايد به فوريت ادعاي فسخ مي

بن است مضافاً اين  ه عملاً نيز قسم ي از قيمـت را  ثبت شده  ه بيم از  هارماه بعد از عل  به غ
نظر از اين  ه واقعاً غبني وجود داش ه يا  در اين مدت به طرف مقابل پرداو ه است بنابراين صرف

فسخ قرارداد به علت غبن من في است زيرا ويار فسخ در صورتي  ه با فوريت اعمال نشـود   ،وير
رود به ماهيت نداش ه و غيرقابل اس ماع بوده و ن يج اً ضمن ساساً قابليت ودعوا اگردد و  ساقط مي
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 50«... دارند نمس ين را غيرثابت و مردود اعلام مي دعواينمس ين رأي  نقض
دادگاه تجديدنظر اس ان تهـران موضـوع پرونـده     15شعبه  17/5/80 مورخ 732دادنامه شماره 

79/15/1519: 
 6شـعبه   30/8/79مورخ  79/274شماره أي ر از ... در وصوص تجديدنظروواهي آقاي علي»

همان دادگاه صـادر   24/8/78مورخ  78/165غيابي شماره رأي  تأييددادگاه عمومي شهريار  ه در 
بايد احراز  ند  ه يكي از طرفين به موج  قرارداد يا بـه موجـ  قـانون داراي حـق      اولاً ... شده

در موعد مقرر در قرارداد يا در موعـد مقـرر   بايد احراز  ند  ه طرف مذ ور  ثانياً. فسخ شده است
توانـد معاملـه را    در قانون حق فسخ وود را اعمال  رده است و پا از احـراز ايـن مقـدمات مـي    

بنابراين اگر فرض  ني   ه وواهان با دادوواست وود قصد داش ه اعلام فسخ . منفسخ اعلام نمايد
و معامله را منفسخ اعلام نمايد بـه هـر    تأييد  ند و مقصودش اين بوده  ه دادگاه اعلام فسخ او را

ن يج ـاً  . تواند موج  فسـخ شـود   حال نه به موج  قرارداد حق دارد و نه ماده اس نادي دادگاه مي
فسـخ را غيرموجـه و باطـل تشـميص      دعـواي نظر از صحيح يا سقي  بودن معاملـه   دادگاه صرف

 51«.دارد اعلام مي نمس ين را مردود دعوايدهد و ضمن نقض حك  نمس ين  مي
دادگاه عمومي تهران مربوط بـه  لاسـه    110شعبه  27/7/64مورخ  617و  618دادنامه شماره 

 :1110و  74/110/1108پرونده 
عليـه همسـرش    ... مطروحه از ناحيه آقاي سـعيد  74/110/1110در وصوص پرونده  لاسه »

از آنجا  ه عزل و يـل از او يـارات    ... وواس ه عزل و يل از و الت داده شدهه ب ... وان  شهرزاد
مرات  را از طريـق مق ضـي بـه     دمو ل است و در امثال مورد مو ل به منظور عزل و يل وود باي

مطروحـه ترافـع محقـق     دعـواي  ننده سند اعلام  ند به اع قاد دادگاه در موضـوع   دف روانه تنظي 
است عنوان شده با  يفيت مطروحه قابل طرح در محكمه باشد لذا دادگاه بر دروو مسألهنيست تا 

 «.نمايد اعلام نظر مي
شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اس ان تهران مربوط به پرونـده   25/9/74 مورخ 168دادنامه شماره 

 :74/739ت/2 لاسه 
از دادنامه شماره وواس ه: تجديدنظر از دادنامـه   ... در وصوص تجديدنظروواهي آقاي سعيد»

دادگاه عمـومي تهـران نظـر بـه اينكـه تجديـدنظروواه        10شعبه  2/7/74مورخ  618-617شماره 
 ... تهـران وـان  شـهرزاد    430دف ـر اسـناد رسـمي     1/5/71مورخ  91454حس  و ال نامه شماره 

)تجديدنظرووانده( را به عنوان و يل بلاعزل به مدت بيست سـال تعيـين نمـوده اسـت بنـابراين      
فلذا دادنامه تجديدنظروواسـ ه در مـورد و ال نامـه     مطروحه از جمله دعاوي ترافعي است دعواي
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 52«... گردد فسخ و پرونده جهت ادامه دادرسي به دادگاه بدوي اعاده مي

‌پذيرش‌توصيف‌خواسته‌در‌رويه‌قضايي‌-2-2
عنوان »ديوان عالي  شور آمده است:  18شعبه  13/10/1327 مورخ 1606در حك  شماره  -1

نافي با تصرف عدواني نيست بلكه تصرف عدواني اوص از رفع و مفهوم رفع مزاحمت مباين و م
 دعـوا ي رفع تصرف عدواني ممل به صحت دعوابنابراين ذ ر )رفع مزاحمت( در . مزاحمت است

  53.«نيست
 ـون حـق   »دارد:  مرجع مذ ور نيز بيان مي 1شعبه  20/6/1325مورخ  1032حك  شماره  -2

رود )مانند نس  و توليت( و دروواسـت   لي به شمار مياش راه و اس فاده از تلفن از حقوق غيرما
رفع مزاحمت نسبت به اينگونه حقوق در حقيقت مطالبه حق است نه رفع مزاحمت از حـق مـالي   

 ـتا او صاص به غيرمنقول داش ه و در منقول قابل قبول نباشد در اين صورت، حك  به رد  ه دعوا ب
 54.«... اس ناد منقول بودن تلفن مورد ندارد

در »ايـن مرجـع مقـرر داشـ ه اسـت  ـه:        4شـعبه   20/5/1319مورخ  2661حك  شماره  -3
تمطـي   دعـوا، وواهان، تصرف عدواني به اصطلاح قانوني نباشد بلكه مقصود  دعوايصورتي  ه 

ووانده به حق وواهان و ضرر زدن به قنات او باشد بر فرض  ـه تعيـين ارزش وواسـ ه ممكـن     
از اينكه دادگاه بدوي دادوواسـت را قبـول و حكـ  صـادر گـردد      پا . باشد معذلك تعيين نشود

 55.«تواند )از لحاظ تعيين نشدن ارزش وواس ه( دادوواست بدوي را رد  ند دادگاه پژوهشي نمي
در »وواني :  تهران نيز مي 2دادگاه حقوقي  44شعبه  28/9/72 مورخ 770در دادنامه شماره  -4

ت تقديمي دائر به ابطال و فسخ قولنامه عادي مـورخ  وصوص وواس ه وواهان به شرح دادوواس
 دعـواي اگر  ه عنوان ابطال و فسـخ قـرارداد ماهي ـاً معـارض اسـت زيـرا ابطـال         اولاً، 20/3/62
اع باري سند از بدو تنظي  است و فسخ گسيم ن رابطة صحيح حقوقي است لـيكن از صـدر و    بي

 نين مسـ فاد اسـت  ـه وواهـان      دعوا،مس ند ذيل دادوواست و موارد اس ناد وواهان به قرارداد 
 ـقرارداد ظهور بيّ 6اگر  ه بند  ثانياً. فسخ قرارداد موصوف را دروواست نموده است ي در مـورد  ن

ويار شرط در مورد فسخ قرارداد از سوي طرفين ندارد ليكن بر فرض انعقاد  نين ظهـوري، و بـا   
قـانون   401ار تلقي  ني  تا محظـور مـاده   قرارداد را مدت وي 4فرض اين  ه مدت مذ ور در بند 

مدني  ه در مورد  ليه قراردادها قابل اعمال است و دليلي بر تمصيص آن بـه بيـع وجـود نـدارد     
قانون مدني )اصل صحت عقود( نيز مق ضي  نين تفسيري اسـت   223پيم نيايد  ما اين  ه ماده 

ام ننمـوده و اسـ فاده از حـق فسـخ     از آنجا  ه وواهان در مدت مقرر نسبت به فسخ قـرارداد اقـد  
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گـردد و دليـل    حس  تراضي طرفين مقيد به مدت بوده و در وار  مدت مقرر اين حق زائل مـي 
وواهان غيرثابت تشـميص و   دعوايديگري  ه وواس ه وواهان را مدلل سازد ارائه نشده عليهذا 

روز از تـاريخ   20 صادره حضوري و ظرف مـدت رأي . نمايد حك  به بطلان آن صادر و اعلام مي
 56.«ابلا  قابل تجديدنظر در دادگاه حقوقي يك تهران است

دادگاه عمومي مشهد مربوط به پرونـده  لاسـه    22شعبه  20/6/86مورخ  22-625دادنامه  -5
اصـلي و جلـ  ثالـث وـود عليـه       دعوايدر  ... به و الت از وان  ... آقايان: »462/86و  299/86

بـه علـت    29/8/85صدور حك  به فسخ قـرارداد اجـاره مـورخ     -الف به وواس ه ... ورثه مرحوم
ها و  بها و پرداوت  ليه ممار  و هزينه اس رداد اجاره -العقد ب تملف از تعهدات و شروط ضمن

وسارات نظر به اين  ه فسخ معامله در صورت تحقق موج  يا موجبـات آن در قالـ  ويـارات    
مله است  ه در صورت ثبوت، اعمال آن مح ـا  اراده  مصرح در قانون از جمله حقوق طرفين معا

تواند نقشي در  است  ه بايد به نحوي به طرف ديگر اعلام شود و دادگاه اصولاً نمي حقذيانشايي 
فسخ معامله م عاملين داش ه باشد بنابراين  ون در مانحن فيه ح ي ادعاي اعمال فسـخ هـ  نشـده    

حقي وواهان صادر و اعـلام   قانون مدني حك  به بي ... و 1257است دادگاه به اس ناد مفهوم ماده 
 . «نمايد مي

 8709975133200435ن رضوي در دادنامه شماره اسارو دادگاه تجديدنظر اس ان 12شعبه  -6
بـا   ... دربـاره تجديـدنظروواهي وـان    »دارد:   ند و مقرر مي را نقض ميرأي  اين 16/3/87مورخ 
 22-625شـماره  رأي  نسبت به ... با و الت آقاي ... به اسامي ... طرفيت ورثه مرحومه ب ... و الت
دادگاه عمومي حقوقي مشهد  ه بـه موجـ  آن حكـ  بـه رد      22صادره از شعبه  20/6/86مورخ 

بها مأووذه  و اس رداد اجاره 29/8/85 ... دعاوي اوليه تجديدنظروواه به وواس ه فسخ قرارداد اجاره
مح ويات پرونده محا ماتي مرحلـه بـدوي و نظـر بـه اينكـه مسـ ند       صادر شده است، با توجه به 

 ـون   اولاًست  ـه  دعوا اوواهان عدم اعمال حق فسخ قبل از طرح  دعوايدادگاه نمس ين در رد 
 ثانيـاً ست داراي وصف قراري اسـت نـه حكمـي؛    دعوا احا ي از اس دلال دادگاه در عدم اس ماع 
ه وواهان اراده انشايي وي به فسـخ محـرز اسـت النهايـه      ون حداقل با ارائه دادوواست از ناحي

اثبات آن از محكمه وواس ه شده و مطالبات بعدي نيز در پي فسخ قرارداد مطالبه شـده اسـت بـه    
نظر دادگاه موج  قانوني در عدم اس ماع دعاوي وواهان وجود نداش ه و محكمة نمس ين وظيفـه  

ي و حس  مورد اتماذ تصمي  نمايد لذا دادگاه بـا  داش ه به دعاوي مطروحه در ماهيت امر رسيدگ
قـانون آيـين    353به ماده  مس نداًعنه به قرار، آن را  مع رضرأي  ورود تجديدنظروواهي و با تلقي

 . «نمايد نقض مي 139دادرسي مدني مصوب 
 ـتوان در آراء ز مي رد راان موياز به ر يكي -7 در وصـوص دادوواسـت   » ر ملاحظـه نمـود:  ي
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ا( به وواس ه تقاضاي ولع يـد از مغـازه مـورد    . ع(، به طرفيت ووانده آقاي )ف. قاي )موواهان آ
وواهان اظهار داش ه آقاي ووانده تمامي يك باب مغازه را بـا مشمصـات منـدر  بـه      ... معامله و

اينجان  فروو ه و طي مداره پيوس ي ثمن معامله را دريافت نموده و با توجـه بـه گـرف ن مبلـ      
داشـت، زيـرا ولـع يـد در مـورد       مـي  وواس ه وواهان گر ه بايد تمليه بيـان  ... نمايد تمليه نمي

عليهذا دادگاه ووانده را بـه تمليـه   . تصرفات عدواني است نه موردي  ه در معامله او لاف دارند
 (79/375-3/3/79)دادنامه شماره  «... نمايد مورد معامله محكوم مي

 آيـين نظر به اينكه حكـ  در زمـان حكومـت قـانون      ... در وصوص تجديدنظر وواهي آقاي»
صادر گرديده و وواس ه در دادوواست ولع يد مقوم بـه يكصـد و    1379دادرسي جديد مصوب 

 دادرسـي مـدني مصـوب    آيينقانون  331پنجاه هزارتومان گرديده، لذا به اس ناد بند )الف( از ماده 
حكـ ، بـا توجـه بـه اينكـه        ننده ه صادردر مورد حك  تمليه از دادگا ... حك  قطعي است 1379

حكـ     ننـده  وواس ه ولع يد بوده و تغيير وواس ه ه  در پرونده مشهود نيست، به دادگـاه صـادر  
تجديدنظر اس ان  ... شعبه 856-27/7/79)دادنامه شماره  «.قطعي استرأي  شود اين تذ ر داده مي

 تهران(
اظهار داشت  ه وواسـ ه   ،... مقرر، و يلدر جلسه  ... در وصوص دادوواست اعاده دادرسي»

وواهان ولع يد از مغازه بوده و  ون مشاراليه نه تنها تا پايان جلسه اول دادرسـي، بلكـه تـا نون    
. وواس ه وي را بـه تمليـه تغييـر دهـد     رأساًوواس ه وود را تغيير نداده، دادگاه نيز مجاز نبوده  ه 

 ... باشد مي دادرسي مدني، از جهات اعاده دادرسي يينآقانون  426ماده  1همين امر به موج  بند 
وق ي قابل طرح وواهد بود  ه حك  مورد  ... با توجه به اينكه دروواست اعاده دادرسي ... دادگاه

جهات قانوني آن حادث شده باشـد و در حقيقـت    م عاقباًتقاضاي اعاده دادرسي، صحيحاً صادر و 
دادرسي مدني، فـرع بـر عـدم اشـ باه حكـ        آيينقانون  426جهات اعاده دادرسي مندر  در ماده 

مورد دروواست اعاده دادرسي است و با توجه به اينكه حك  مورد اسـ دعاي اعـاده دادرسـي، از    
 قـانون ثبـت، واجـد اشـ باه بـيّن      دعـوا و دادرسي مدني حا   بر  آيينحيث عدم رعايت مقررات 

ي، از تاريخ تقدي  دادوواست تا تاريخ صدور رأي، اصل دعوايوواس ه وواهان  اولاً، زيرا باشد مي
دادرسـي مـدني، تغييـر     آيينقانون  98ولع يد از ملك م نازع فيه بوده و با توجه به مقررات ماده 

الرأس از جان  دادگاه صورت گرف ه، فاقـد وجاهـت    وواس ه وواهان از ولع يد به تمليه  ه علي
زيـرا در  . باشـد  مـي  تمليه، واجد او لاف ماهوي دعوايا ولع يد ب دعواي ثانياًقانوني بوده است؛ 

 مزبـور  دعـواي قـانون ثبـت، شـرط صـحت      48احراز مالكيت رسمي وفق مـاده   ،ولع يد دعواي
 ه به دلالت پاسخ اس علام ثب ي، وواهان در ملك مورد نـزاع مـالكي ي نـدارد و     ، در حاليباشد مي

فيمـابين طـرفين وجـود     اي هاست  ه  نين رابط ـ رابطه اس يجاريتمليه نيز مس لزم احراز  دعواي
 وواس ه وواهان مبني بر ولع يد به مبل  يك ميليون و پانصد هزار ريال تقوي  شـده و  ثالثاًًندارد، 
 دادرسي مدني قطعي بوده، در حـالي  ـه دادگـاه    آيينقانون  331ماده  1به بند  مس نداًصادره رأي 
بنابراين به لحاظ ماهوي دروواست اعاده دادرسي . ده استصادره را قابل تجديدنظر اعلام  ررأي 
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 ه واجد اش باه اساسي است قابليت اس ماع نداش ه  3/3/79 مورخ 79/375نسبت به دادنامه شماره 
)دادنامـه   «.نمايـد  مي قرار رد آن را صادر و اعلام ... هر  ند  ه جهات اعاده دادرسي موجود باشد

  (80/160-15/2/80شماره 
دادوواس ي به وواس ه ولـع يـد از مغـازه     (.ا.( به طرفيت )ف.ع.آقاي )م اين پرونده بدواًدر »

عليرغ  تغيير وواسـ ه  . مورد معامله مقوم به يكصد و پنجاه هزار تومان، تقدي  دادگاه بدوي نموده
 شـعبه  3/3/79مورخ  79/375دادرسي مدني، به موج  دادنامه شماره  آيينقانون  98باس ناد ماده 

اول دادگاه عمومي رباط  ري ، حك  به تمليه اصدار ياف ه است و نيز به موجـ  دادنامـه شـماره    
اعاده دادرسي، منجر به صدور قرار رد گرديده است  ه با عنايـت   دعواي 15/2/80مورخ  80/160

 نـد بـه ب  مسـ نداً به وجود اش باه در اتماذ تصمي  دادگاه بدوي و تغيير وواس ه ولع يد بر تمليـه،  
موصوف، نظر به اينكـه دروواسـت    هاي هدادرسي مدني با نقض دادنام آيين قانون 326ماده « ب»

اداره ثبـت ربـاط  ـري      1/2/80ـ   837و به موج  نامه شـماره   باشد مييد، فرع به مالكيت  ولع
 وي صـادر و اعـلام   دعـواي لـذا قـرار رد    وواهان مرحله بدوي، مالك محـل م نـازع فيـه نبـوده،    

بـه   دعـوا، ر، ي ـه در دادنامه او ر است   ه قابل ذكن نيا. (832-24/7/80)دادنامه شماره  «دگرد مي
بـر  اي  ف وواسـ ه و نمونـه  يان توص ـكت وواهان مردود شد نه به جهت عدم امكيجهت عدم مال

رامون آن و اعلام اش باه در يپ ين همه جدال حقوقيه  بعد از ا ، آنباشد مي ف وواس هيان توصكام
   57.هياول يارمورد آ
دادگاه عمـومي ورامـين مربـوط بـه پرونـده       4شعبه  17/8/74 مورخ 1348دادنامه شماره  -8

دائر  ... به طرفيت آقاي داود ... در وصوص دادوواست آقاي مسعود»عمومي:  4-74/349 لاسه 
بـر  حكـ   دادگاه ادعاي وواهان را منطبق با موازين قـانوني تشـميص و    ... عادي فسخ قولنامهبر 

هـزار ريـال ضـمن وصـولي از      ميليون و هف صد و حك  بر اس رداد مبل  دو ... فسخ قولنامه عادي
 58«.گردد ناحيه ووانده در حق وواهان صادر مي

دادگاه عمومي قزوين مربوط به پرونده  لاسه  3شعبه  22/5/74 مورخ 708دادنامه شماره  -9
بـه   ...  يل دادگس ري به و الـت از وواهـان  و ... آقاي د  ر منصور دعوايوواس ه : »3ش74/419

دادگـاه بـا    ... نسبت به منافع دو دانگ از ششدانگ ولع يد به صورت وضع يدطرفيت وواندگان 
 دعـواي ن يج ـاً   ... توجه به احراز مالكيت وواهان نسبت به دو دانگ از ششدانگ منافع و سرقفلي

 ولـع ووانـدگان  بـر  رأي  قانون مـدني  311و  308و يل وواهان را وارد تشميص به اس ناد مواد 
 از دو دانگ از شم دانگ منافع يك باب سالن  لو بـابي  الذ ر به صورت وضع يد م صرف فوق

د ي ـد، وضـع  يمفهوم ولع رأي  نيدر ا 59«.دارد ميرأي  الاشعار صادر و اعلام به پلاه ثب ي فوق ...
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 . ديدر موارد مشابه از آن اس فاده نماتواند  مي ه دادگاه دهد  مي ز در بر گرف ه و نشانيرا ن
در »دارد:  مقرر مـي  28/8/1377مورخ  6384/7اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره  -10

عرف واص قضايي، بين ولع يد و تمليه تفاوت وجود دارد يعني تمليه در مورد اعياني  ه با اذن 
نهايي  ه بدون اذن مالـك يـا مجـوز    مالك يا مجوز قانوني تصرف شده است و ولع يد در مورد آ

ولـع يـد مـالي     دعوايتمليه غيرمالي اما  دعوايشود و  قانوني تصرف گرديده است، اس عمال مي
است ليكن در قوانين موضوعه  نين فرقي نه بالصراحه و بالكنايه يا بالاشاره ذ ر شده است بلكـه  

ي حقوقي اههادادگقانون تشكيل  7 در مواردي ولع يد به جاي تمليه اس عمال گرديده است )ماده
 ه تمليه يا ولع يد است توجه  رد بلكه بايد بـه ماهيـت    دعوايك و دو( بنابراين نبايد به عنوان 

تمليه است و غيرمالي و در صورتي  ـه   دعواي نانچه در مالكيت او لافي نباشد . آن توجه شود
 ـه   مس أجررفع يد  دعواي. الي استشود و م ولع يد تلقي مي دعوايدر مالكيت او لافي باشد، 

به عنوان ولع يد اقامه شود  ه به عنوان تمليه، ماهي اً يكي است و غيرمالي محسوب و ذ ر يـك  
مـورخ   5965/7در نظريه شماره  60.«شود نمي دعواعنوان به جاي عنوان ديگر موج  عدم اس ماع 

ولع يد اسـت ولـي    دعوايظاهر عكا تسليط يد به  دعوايبا اينكه »دارد:  نيز بيان مي 1/8/1377
 ون تسليط يد وواهان مس لزم ولع يد از شمص يا اشماصي است  ه به جاي آنان، وضـع يـد   

گيرد لذا ن يجة تسليط يد، همان ولع يد اسـت و بـه همـين جهـت، از لحـاظ       وواهان صورت مي
 61. «ولع يد است دعوايهزينه دادرسي و ابطال تمبر، مثل 

‌فيند‌توصيصيف‌خواسته‌و‌نقش‌دادگاه‌در‌فراتحليل‌حقوقي‌تو‌-2
اينـك  . اي  تا نون به تحرير محل نزاع، بيان نظرات نويسندگان و رويكرد رويه قضايي اشاره نموده

رسـد از   اي را  ه منطقي و صحيح به نظر مي بايد موضوع را به صورت تحليلي دنبال  رد و ن يجه
توان وواس ه وواهان  آيا به واقع مي -1را پاسخ داد:  براي اين  ار بايد دو سؤال. آن اس مرا   رد

اگر پاسـخ مثبـت    -2را توصيف  ردا به عبارت ديگر آيا  نين او ياري براي دادگاه وجود داردا 
  ند  يستا است، شرايط توصيف وواس ه و مرزهايي  ه او يار دادگاه را محدود مي

توصيف نمايد و معني اين او يـار نيـز آزادي    به باور ما، دادگاه او يار دارد وواس ه وواهان را
بـه عبـارت ديگـر توصـيف وواسـ ه      . نيست بلكه فقدان ممنوعيت يا محدوديت اين مرجع است

داني   ه مراجع قضـايي هـر او يـاري دارنـد نـوعي وظيفـه و        شود زيرا مي محسوب مي« تكليف»
بررسـي شـرايط تحقـق ايـن     مسؤوليت است  ه در هر مـورد بايـد از آن اسـ فاده نماينـد و تنهـا      

مسؤوليت و ارزيابي آن، مطابق قانون، به آنها سپرده شده است تا انطباق موضوع را با حك  قـانون  
تواند به اراده وود اقدام  ند بلكه تكليف دارد  اما پا از اين تشميص، دادگاه نمي .تشميص دهند

 

 

، معاونت پژوهم، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات،  ـاپ هفـ  ،   مجموعه‌آيين‌دادرسي‌مدني،‌جلد‌اول .60
 .347، ص 1384

 .346، ص همان .61
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 . عمال نمايددعوا اقاعده حقوقي را در مورد 
 وقي توصيفات )اع  از عمل حقوقي، جـرم، مح ـوي  يفروواسـت، ماهيـت    يكي از قواعد حق

اي بـر وـلاف آن نـداري ، آن اسـت  ـه       و مانند آن(، حداقل در نظام حقوقي ايران  ه قاعدهرأي 
 ننـده   و اشـماص مراجعـه   باشـد  مـي ي مراجع قضايي  هاتوصيف حقوقي، از وصايص و مسؤولي

تعيـين جايگـاه حقـوقي     62.«ت حقـوقي محـدود  ننـد   را نسـبت بـه توصـيفا    اههادادگتوانند  نمي
موضوعات، با مراجع قانوني است و هر توصيفي  ه اشماص مطرح  نند، اصـولاً از ايـن مراجـع    

شـود و ناآگـاهي    اين باشد، احكام قانون به درس ي اجرا نمـي  غير از  ند زيرا اگر سل  او يار نمي
ي قضـاوت  يهايكي از دشـوار .  ند هموار مي اشماص، زمينه را براي تغيير ناصحيح قاعده حقوقي

. نيز در اين است  ه  گونه از ميان رويدادهاي وارجي و مادي، حك  صـحيح را بـه دسـت آورد   
نظام حقوقي، بر اساس مفاهي  تعريف شده و قواعد از پيم تعيين شده، مسؤوليت حل او لافات 

اسـت  ـه در قالـ      يگـر يار مقـدماتي د اي مراجع سپرده است و لازمه اين او يار، او ي را به پاره
اين مراجـع قـرار    عهدهبه  دعوا راشود و وظيفه سنگين هدايت جريان  توصيف حقوقي مطرح مي

توصيف حقوقي، تعيين مسير حر ت است و سرتاسر آن را امور حكمي پوشـانده اسـت،   . دهد مي
 مـاب آنهـا از سـوي    باشـند و ان  اموري  ه در او يار اشماص نيست و جزئي از نظام حقوقي مي
بـه عبـارت ديگـر،    . پذير اسـت  افراد، تنها در قال  رويدادهاي وارجي مانند قرارداد يا جرم امكان

افراد، تنها قادر هس ند عمل مادي را انجام دهند اما توصيف اين عمل، با آنهـا نيسـت و ح ـي بـا     
و وظيفـه ذاتـي مراجـع    توانند دادگس ري وصوصي دائر نمايند  بيني آنها ه ،  ون نمي فرض پيم

 . قانوني را در او يار گيرند،  نين امري قابل پذيرش نيست
داني  در توصيف حقوقي، يكـي از   اع باري اراده آنها نمواهد بود زيرا مي اين سمن به معني بي

و دادگـاه، بـدون توجـه بـه آن،      باشـد  مي ننده، قصد مش ره يا وواست مرتك   محورهاي تعيين
فات حقوقي به افراد نيست بلكه تنهـا يكـي   ياما اين امر، به معني واگذاري توص نمايد توصيف نمي

از ضوابط راهنماي مراجع قانوني محسوب وواهد شد و در نهايت، توصيف در او يار اين مراجع 
توافق آنها حواله محسـوب اسـت و آنهـا بـه ايـن      »اگر دو طرف در قرارداد قيد  نند  ه . باشد مي

توانـد   آيا اين امر مي« حواله توصيف نمايد غير از مايند و دادگاه نيز حق نداردن عنوان توصيف مي
قانون مدني احراز نمود  ـه محيـل    726مانع از توصيف دادگاه شودا و آيا اگر دادگاه مطابق ماده 

به مح ال بدهي ندارد باز ه  بايد قرارداد آنها را حواله توصيف  ندا بنابراين ترديـدي در اينكـه،   
صيفات حقوقي در او يار مراجع قضايي قرار دارد نيست امـا آيـا وواسـ ه وواهـان هـ  قابـل       تو

 اباشد مي مس ثناتوصيف است يا اينكه  نين امري از اصل  لي پيم گف ه، 
توان  نين ن يجه گرفت  ه وواس ه هـي    از آنچه در مورد انواع توصيفات حقوقي بيان شد مي

 

 

س ثناآتي، در مورد حقوق وواهان يا شا ي در مورد توصـيف حقـوقي آنهـا وجـود     در بروي موارد، ظاهراً ا .62

الـي   21، ص وق‌مدني‌و‌كيفريقاستقلال‌و‌پيوند‌حدارد. در اين مورد رجوع شود به: عبدالله ودابمشـي،  
28. 
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توان آن را در جايگـاه   آن نباشد و مانند هر مفهوم حقوقي ميوصوصي ي ندارد  ه امكان توصيف 
وواهنـد و  يـزي    افراد، آنچه را  ه در عمل اتفاق اف اده است از دادگاه مي. حقوقي وود قرار داد
توانند دروواست نمايند اما دادگـاه او يـار دارد بـر اسـاس قواعـد دادرسـي و        بيم از اين را نمي

وواست وواهان بپردازد و آن را از انحراف ظاهري دور نمايد و بـا  مفاهي  حقوقي، به توصيف در
هـاي   اين  ار به اصل قابل اس ماع بودن دعاوي، جلوگيري از تكرار آن، اج نـاب از صـرف هزينـه   

 . غيرضروري و به طول  شيدن احقاق حق  مك بسيار  ند

‌شرايط‌توصيف‌خواسته:‌مبحث‌دوم
دهد و از ايـن   حيح وقايع و اعمال حقوقي را نشان ميتوصيف حقوقي در عين حال  ه جايگاه ص

آيـد، آثـار    عمـل به ، اگر بدون قواعد و شرايط منطقي حا   بر آن باشد ميحيث مفيد و ضروري 
 ني  تـا   اين آثار را در مورد توصيف قرارداد، جرم و مانند آن بررسي نمي. آورد نادرس ي به بار مي

 توان به اين موارد اشاره نمود: رد وواس ه ميتطويل  لام نداش ه باشي  اما در مو
.  نـد  اصراري، او لال ايجاد مـي رأي  اگر مرزهاي توصيف معلوم نباشد، در جريان صدور -1

به اين ن يجه برسد  ـه وواهـان بـه    « الزام شوهر به طلاق»براي مثال اگر دادگاه، در برابر وواس ه 
ه طلاق به جهت تملف از شرايط نكـاح )ماننـد   طور  لي طلاق را مورد وواس ه قرار داده است ن

رأي  دادگاه دوم، پا از نقض.  ند ازدوا  مجدد مرد( را، بر همان اساس به صدور حك  اقدام مي
 ند  ه معلوم نيست جهـت طـلاق بـر      ند اما ديوان عالي  شور، ايراد مي نيز همان را توصيف مي

دارد و توصـيف  لـي بـه اينكـه وواسـ ه      قـرار  « عسر و حـر  »يا « تملف از شرط» دام يك از 
عمـومي اصـراري را   هيـأت   گيري ديـوان عـالي  شـور و    ، فرصت تصمي باشد ميوواهان، طلاق 

اگر وواس ه مطالبه  نطورهمي 63.يا درس ي آن را تشميص دادرأي  توان جهت نقض گيرد و نمي مي
ق توصـيف  نـد، ديـوان    حق  س  يا پيشه يا تجارت باشد و دادگاه آن را به طور  لي مطابق ح ـ

 شود  ـه مبـاني   اصراري با ترديد جدي مواجه ميرأي  يا صدوررأي  عالي  شور، در هنگام نقض
 64.بر  دام يك از توصيفات قرار داردرأي 
وواس ه  غير از شود و صدور حك  در موضوعي دعوا ميتوصيف نادرست، سب  انحراف  -2

 نـد   شود و حك  قانون را تعيين مي وي مربوط ميتوصيف به قاعده ماه. را به دنبال وواهد داشت
آنچه مورد دروواست وواهان بوده اسـت   غير از اما ممكن است وارد وقايع وارجي شود و امري

شـود و حكـ     در اين فرايند، حقوق دفاعي ووانده نيـز نقـض مـي   . تحميل  ند دعوارا بر طرفين 
 نـين اقـدامي،   . راي آن فراه  نبوده اسـت آورد  ه هرگز فرصت تناظر ب دادگاه سر از وادي درمي

 

 

و‌مذاكرات‌اينگونه بود. براي ديدن مباحث آن رجوع شود به:  25/1/1383 -1موضوع رأي اصراري شماره  .63
 .28الي  16، صص1383آراء‌هيأت‌عمومي‌ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌

رو بـود. بـراي ديـدن مباحـث آن رجـوع شـود بـه:         با اين مسأله روبـه  1377 23/4 -6اصراري شماره رأي  .64

 .213الي  190، صص1377مذاكرات‌و‌آراء‌هيأت‌عمومي‌ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌
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 . باشد ميرأي  ظاهر توصيف را دارد اما در واقع سب  نقض
براي بررسي شرايط توصيف وواس ه به ر است  ند مثال براي تصور آن ذ ر نمايي ؛ توصيف 

بطـلان بـه اعـلام     دعـواي فسخ به اعلام فسخ،  دعوايتمليه يد به ولع يد يا برعكا آن،  دعواي
صـدور گـواهي عـدم     دعـواي فسخ به انفسـاخ،   دعوايفسخ به رد معامله فضولي،  دعواين، بطلا

مطالبه حق  س  و پيشه و تجارت به مطالبـه   دعوايامكان سازش به الزام به طلاق يا عكا آن، 
 . آورند وسارت، از مواردي است  ه در عمل بيش رين امكان را براي توصيف وواس ه فراه  مي

ح وواس ه بايد مراحل زير را در نظر داشـت و شـرايط مـذ ور را در هـر     براي توصيف صحي
اي  ه وواهان  آيد با ن يجه اي  ه از توصيف وواس ه به دست مي اگر ن يجه -1مرحله تحليل نمود: 

با فرض عبـور   -2؛ باشد ميوواهد، م فاوت باشد، امكان توصيف نيست و نوعي تغيير وواس ه  مي
وواهد توصـيف نبايـد م ضـمن     بودن ن يجه توصيف و آنچه وواهان مي از مرحله اول و هماهنگ

اشد و اگر هر يك از جهـات وواسـ ه، آثـاري م فـاوت داشـ ه باشـد،       دعوا بتغيير سب  يا جهت 
 . توان توصيف نمود نمي

‌تطابق‌نتيجه‌توصيف‌و‌نتيجه‌مورد‌نظر‌خواهان‌-1
نظر ن يجه، با آنچه وواهان به دنبـال آن  از  دعوا،در هر مورد  ه حك  دادگاه در مورد موضوعات 

دادن آن در جايگاه صـحيح، ممكـن اسـت و دادگـاه      است، يكسان باشد، توصيف وواس ه و قرار
اي را در نظر دارد؛  توضيحات وود، ن يجه دعوا ووواهان با طرح . باشد ميمكلّف به اين توصيف 

ملك يا اتومبيل، بيرون  ردن ووانـده از  الزام ووانده به پرداوت مبل  وجه نقد، تنظي  سند رسمي 
ملك، احراز و اعلام فسخ يا بطلان قرارداد، اعلام رد معامله فضولي و تحويل گرف ن اموال وود از 

و هر عبـارت يـا دروواسـ ي را     باشد ميبراي وواهان، مه  ن يجه نهايي اين امور . اين قبيل است
دعـوا  « موضوع»دگاه را به اين ن ايج هدايت  ند و است براي اين  ه دا« طريقي»بيان نموده باشد، 

در نظر دارد، الزام  دعوااي  ه از  يا مؤجر باشد و ن يجه مس أجربنابراين اگر وواهان، . نشان دهد را
ووانده به تنظي  سند رسمي اجاره باشد، ممكن است وواس ه را با عناوين مم لفي مانند الـزام بـه   

به تنظي  سند رسمي، الزام به حضور در دفاتر رسمي ثبـت و تنظـي    رسمي  ردن سند اجاره، الزام 
ممكن است وواهان به دليل اينكه ملـك او بـه صـورت فضـولي فروو ـه و      . سند ملك، بيان  ند

تحويل وريدار شده است، در صدد اس رداد ملك و اعلام رد معامله فضولي باشد، در ايـن حالـت   
هايي مانند فسخ معامله و ولع يد ووانده، رد معامله و   هن يجه مورد نظر او معلوم است پا وواس

اس رداد ملك، ابطال معامله و تمليه يد يا رفع تصرف عدواني، همگي بايد بر اين اساس توصـيف  
وواهان بـه دليـل ويـار     65.اس ماع  ند دعوا رات وواهان، امس ندشود و دادگاه بر اساس دلايل و 

 

 

 ند و اجازه مرتهن  ن اجازه مرتهن، اقوال مم لف را نقل ميصاح  جواهر در مورد فروش مال مرهون، بدو .65
دارد اين معامله فضولي نيست اما در اينكه اجازه را لازم دارد مانند فضـولي   داند. ايشان اظهار مي را لازم مي

« رد معامله فضـولي »قابل انطباق با « فسخ»دهد مفهوم   نند  ه نشان مي است. ايشان سپا عبارتي را ذ ر مي
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ن يجه مورد نظـر  . سخ  ند و به دنبال فسخ، مبيع را مس رد نمايدشرط يا غبن حق دارد قرارداد را ف
هايي مانند اعلام فسخ معامله و ولـع يـد ووانـده، فسـخ      ا وواس هدعوا باو معلوم است لذا طرح 

 ـداند با قرارداد و اس رداد مبيع، الزام به تحويل مبيع  ه وواهان علت آن را فسخ نمودن عقد مي د ي
 ننـده   شود و دادگاه ضمن احراز فسخ قرارداد، به عنوان سـب  توجيـه  به به رين صورت توصيف 

ولـع يـد،    دعـواي همچنين ديده شده است  ه در  66.ووانده را ملزم به رد  ردن مبيع نمايد دعوا،
دعـوا  شود در حالي  ه اين امر، جزء شرايط  وواس ه فرعي مانند اثبات مالكيت وواهان نيز قيد مي

هـاي   ا وواسـ ه دعوا ببنابراين طرح  باشد مي يفقها، مس دره و غيرضرورست و ذ ر آن به تعبير ا
اثبات حقانيت وواهان و ولع يد ووانده، اثبات مالكيت و ولع يد ووانده يا ولع يد صرف، قابل 

 . توصيف است
هايي مانند ولع يـد، تمليـه يـد،      ند و وواس ه در دعاوي  ه وواهان، ملك وود را مطالبه مي

توانـد وواسـ ه را    نمايـد، دادگـاه مـي    ، تحويل ملك، رفع تصرف عدواني را طرح مياس رداد ملك
 

 

، الاسلام‌جواهرالكلام‌في‌شرح‌شرايعشيخ محمد حسن نجفي، « ان للمرتهن اجازة العقد و له فسمه»ست. ا
؛ عبارت ديگري نيز از ايشان دلالـت بـر   200، ص هالسادس هق، الطبع  ه1394، دارالك   الاسلاميه، 25جلد 

ولـو بـاع الـراهن فطلـ      »د: دار« رد معاملـه فضـولي  »به جاي عدم اجازه يا همان « فسخ»اس فاده از عبارت 
توقف صح ها علي بيع صحيح و هو فرع رضي المـرتهن ... و امّـا    هضرور هفالظاهر أنه اجاز هالمرتهن الشفع

ان  هالفسـاد، ضـرور   هواضح -الملك لاي وقف علي اسقاط حق الأرتهان ه الفسخ في ازال هأنه الشفع -دعوي
بوته و نقله اليه بملاف الفسخ فيه الـذي يرجـع الـي عـدم     ملك عن المش ري بعد ث همن المرتهن أزال هالشفع
معني عدم اجـازه يـا رد معاملـه فضـولي     « فسخ»؛ در اينجا ه  ايشان از عبارت 205، ص همان«. البيع هاجاز

اند. شيخ مرتضي انصاري نيز در اب داي بحث ويـارات، پـا از بيـان تعريفـي از ويـار  ـه در        منظور داش ه
رين آمده است و بيان ايراداتي به آن تعريف، مع قد است  ه تعريف فسخ به آن معني، عبارات بروي از م او

ه  بشود. اگر امكان تطبيق فسخ و رد معامله فضولي وجود نداش ه باشـد  « رد معامله فضولي»تواند شامل  مي
ولي نيـز  دانست. بنابراين مفهوم فسـخ قابـل توصـيف بـر رد معاملـه فض ـ       ه شيخ  نين ايرادي را وارد نمي

من المأورين في ملك فسخ العقـد ...   هالميار ... غُل  في  لمات جماع»باشد.عبارت شيخ اينگونه است:  مي
فيدول ملك الفسخ في العقود الجائزه و في عقد الفضولي و ملك الوارث رد العقد علي مازاد علي الثلـث و  

، مؤسسه مطبوعات المكاسب،‌الجزء‌الثانيكتاب‌«. لفسخ العقد علي بنت الاخ و الاوت هوالمال هملك العم
 .209، ص 1379ديني، 

تقاضاي » ارغ  اينكه وواس ه دعو شعبه دوم دادگاه عمومي ورامين، علي 21/6/1374-696در دادنامه شماره  .66
صادر شد در حالي  ه قول مشـهور آن اسـت  ـه بايـد وواسـ ه      « حك  به فسخ قولنامه»بود، « فسخ قولنامه

رويه‌قضايي‌دادگاههاي‌بدوي‌و‌تجديدنظر‌دادگستري‌اسيتان‌‌شد! رجوع شود بـه:   طرح مي« اعلام فسخ»
صـدور حكـ  بـر    »زهرا نيز در مورد وواس ه  ؛ دادگاه عمومي بوئين158و  157، صص تهران‌در‌امور‌مدني

م عـرض عـدم تفـاوت بـين دو مفهـوم بطـلان و عـدم نفـوذ شـد و          « نامه بطلان و عدم نفوذ حقوقي توافق
، وواس ه را توصيف  رده است زيرا وارد رسيدگي ماهوي شد و در ماهيت، ادعاي عدم تحقـق  «!واس هناو»

ايـن رأي را   1/9/1374-910بيع را نپذيرفت. شعبه دوم دادگاه تجديدنظر اس ان تهران نيز در دادنامه شماره 
 .142الي  139، صص همانتأييد نمود. 
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در تمام اين موارد  67.ن يجه مورد نظر وواهان را بپذيرد دعوا،ت امس ندتوصيف نمايد و بر اساس 
آيد با آنچه وواهان در نظر دارد تطـابق اسـت و    اي  ه پا از صدور حك  به دست مي بين ن يجه

نيز مورد بررسي قرار  دعواشود و اسباب و جهات   ند،  يزي به آن افزوده نمي نمي وواس ه تغيير
 ـ در عمـل، طـرح   .  نـد  گيرد و دادگاه بر همان اساس، محدوده وواس ه را تعيـين مـي   مي ا دعـوا ب

هاي فسخ قرارداد به جاي اعلام فسخ يا بطلان قرارداد به جاي اعلام بطلان يا تمليه يد به  وواس ه
توانـد بـا بررسـي     يد و بالعكا، اس فاده بسيار دارند و رويه قضايي در اين مـوارد مـي   جاي ولع

ن يجه نهايي  ه وواهان به دنبال آن است، وواس ه اعلامي يا تأسيسي و وواس ه مس لزم تمليه يـد  
يا رد آن، حك  مناس  در ماهيت  دعواو ولع يد را بررسي و توصيف  ند و به جاي عدم اس ماع 

و   هااطاله رسيدگي، تحميل هزينه بر وواهان، از بـين رفـ ن فرص ـ   دعوا،ر  ند و از تكرار آن صاد
وق ي  نين او ياري وجود دارد  را رويه قضايي نبايد  68.مواعد قانوني و مانند آن، جلوگيري  ند

 از آن اس فاده  ند و تحولي در نظام طرح دعاوي به وجود آوردا
قانون مدني، در حالت عسـر و   1130داني  مطابق ماده  شت؛ ميتوان بيان دا مثال ديگري را مي

قـانون   1بـر اسـاس مـاده    . تواند شوهر را از طريق دادگاه ملزم به طلاق دادن نمايـد  حر ، زن مي
( با اصلاحات بعدي، در تمـام مـواردي  ـه زوجـين قصـد      1370اصلاح مقررات راجع به طلاق )

هر  ند از نظر تحليل حقوقي، ميـان ايـن   . شود ر ميجدايي دارند، گواهي عدم امكان سازش صاد
اما در اين  ه وواهـان، در هـر دو وواسـ ه، در صـدد جـدايي و طـلاق        69دو، تفاوت بسيار است

 

 

بود. شعبه دوم دادگاه عمومي  ر  به موج  دادنامه « اعات آپارتمانولع يد ووانده از مش»وواس ه وواهان  .67
قـانون مـدني، تملـك     308دادوواهي وواهانهـا بـه اسـ ناد مـاده     » ... دارد:  بيان مي 1/8/1374-375شماره 

آپارتمانها و با توجه به عدم دفاع موجه ووانده وارد تشميص و رأي به وضع يد وواهانها ... صادر و اعلام 
در اين مورد بيان  20/10/1374-555دادگاه تجديدنظر اس ان تهران، در دادنامه شماره  15شعبه ...«. نمايد  مي
اينكه تجديدنظروواه در لايحه اع راضيه ]بيان داش ه[ ... به اينكه دعواي وواهانها ولع يد بوده، » ... دارد:  مي

باشد زيرا وضـع يـد وواهانهـا     رده ... وارد نميدادگاه برولاف وواس ه آنان به عنوان وضع يد رأي صادر  
باشـد. بنـابراين دادنامـه ... وـالي از اشـكال       به مي مس لزم ولع يد ووانده نسبت به سه  وواهانها از مدعي

 .131الي  129، صص همان«. گردد تشميص ... مي

بـر اسـاس جهـات    رسـد، هـر دادگـاهي     اين حر ت در رويه قضايي هنوز تثبيت نشده است و به نظـر مـي   .68
پذيرد و اگـر ندانـد دعـوا را مـردود اعـلام       گيرد. اگر صلاح بداند دعوا را مي منصفانه، به نحوي تصمي  مي

  ند.  مي
ناصر  اتوزيان در مورد گواهي عـدم امكـان سـازش و صـدور آن در همـه مـوارد،       د  ر اس اد گرامي آقاي  .69

نيـز در دعـاوي طـلاق،     1370ات راجع به طلاق مصوب در قانون حمايت وانواده و قانون مقرر»گويند:  مي
 ننـده باشـد،    دادگاه بايد گواهي عدم امكان سازش صادر  ند، اين گواهي در صورتي  ه شوهر دروواسـت 

تواند به اذن دادگاه زن وود را طلاق دهد. ولي در فرض  ه زن م قاضي اسـت،    ارساز است زيرا شوهر مي
بار  رد و در مقام اجراي حك ، نماينده دادگاه به ولايت مم نع صيغة طلاق را بايد شوهر را به دادن طلاق اج

در دف ر اسناد رسمي و نزد دو شاهد بمواند. مفـاد گـواهي، اذن بـه طـلاق اسـت و از آن اسـ فاده اجبـاري        
 



 ‌47توصيف‌خواسته‌در‌قانون‌و‌رويه‌قضايي

صدور گواهي عـدم امكـان سـازش جهـت     »توان وواس ه  حال آيا مي. است، ن ايج مش ر ي دارند
توصيف  رد يا اگر نظر دادگـاه بـر   « جهالزام زو  به طلاق زو»را به حك  به « اجراي صيغه طلاق

الـزام بـه   »آن است  ه در همه انواع طلاق، بايد گواهي عدم امكان سازش صـادر شـود، وواسـ ه    
هيـأت   25/1/1383 مـورخ  1اصراري شماره رأي  را به اين گواهي توصيف نمايدا جريان« طلاق

صـدور گـواهي عـدم    » عمومي ديوان عالي  شور حاوي  نين امري است زيرا وواسـ ه وواهـان  
دادگـاه وـانواده    1704بود ولـي دادگـاه بـدوي )شـعبه     « امكان سازش جهت اجراي صيغه طلاق

وواهان را ثابت تشميص و حك  به الزام زو  بـه طـلاق زوجـه     دعواي ... »تهران( با بيان اينكه 
مراجعه بـه   صادر نموده و در صورت ام ناع زوجه به طلاق، زوجه و يل و و يل در تو يل بوده با

يكي از دفاتر رسمي طلاق با بذل مهريه و نفقه و قبول آنچه بذل شده، وـود را مطلقـه بـه طـلاق     
در ديـوان  شـور )نـه بـه جهـت      رأي  پـا از نقـض  . وواس ه را توصيف نمـود  70«... ولع نمايد

عرض دادگاه وـانواده   توصيف وواس ه بلكه به جهت عدم احراز عسر و حر ( و اصرار شعبه ه 
نمود و نشـان   تأييدي بدوي را اههادادگرأي  عمومي اصراري ديوان عالي  شور نيز،هيأت  ران،ته

اين در حالي است  ه فرايند توصيف وواس ه، به جهاتي  71.اف د داد  ه توصيف، در عمل اتفاق مي
 . دباش مي شود، والي از ايراد نبوده و يكي از شرايط آن قابل بحث و ترديد  ه در ادامه بيان مي

تذ ر مجدد اين نك ه مفيد است  ه اگر ن يجه حك  دادگاه و توصيف وواس ه با ن يجـه مـورد   
. انجامـد  نظر وواهان م فاوت باشد، امكان توصيف وجود ندارد و اين  ار بـه تغييـر وواسـ ه مـي    

. اسـت  نگونهعمومي ديوان عالي  شور ايهيأت  30/8/1374 مورخ 30اصراري شماره رأي  جريان
 3 ميسـيون تبصـره مـاده    رأي  عبارت است از اع راض بـه  دعواوواس ه »آمده است: رأي  در اين

شر ت سهامي آب اس ان يـزد   20/3/68 مورخ 24/2643قانون توزيع عادلانه آب منعكا در نامه 
و رفع انسداد از يك حلقه  اه بـا قـدمت حـدود بيسـت سـال، ولـي آنچـه مـورد لحـوق حكـ            

لي ر در ثانيـه از   7برداري به ميزان  ه، الزام ووانده به صدور پروانه بهرهتجديدنظروواس ه قرار گرف 
 ه  ون مورد حك  با موضوع وواس ه انطباق ندارد  باشد مييك حلقه  اه محفوره به جاي قنات 

 لي ر در ثانيه از  ـاه  5بيم از برداري  بهره 3/8/71و  ارشناس من م  دادگاه نيز طي نظريه مورخ 
لحاظ افت سطح آب زيرزميني، مضر به مصالح عمومي تشميص داده و صدور حكـ    مزبور را به

 72.«گردد مي ... نقض ... تجديدنظروواس هرأي  ... مورد وواس ه وجاهت قانوني ندارد لذاغير به
 

 

 توان بر مبناي اين گواهي، اجراييه صادر  ردا و بر فرض  ه ممكـن  شود. حال معلوم نيست  گونه مي نمي
گـواهي عـدم   »باشد،  ه دليلي براي اين تغيير اصطلاح وجود دارد و  را بايد حك  اجبار مرد را به طـلاق،  

، صـص  1377، شر ت سهامي ان شـار،  ـاپ اول،   فلسفه‌حقوق،‌جلد‌سوم،‌منطق‌حقوق« ناميدا« سازش
 .318و  317

 .16و  15، صص 1383مذاكرات‌و‌آراء‌هيأت‌عمومي‌و‌ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌ .70
 .28الي  15، صص همان .71
 .570و  569، ص 1، جلد 1374مذاكرات‌و‌آراء‌هيأت‌عمومي‌و‌ديوان‌عالي‌كشور‌سال‌ .72
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 ننـده   علت توجيه دعوا ودر امر توصيف وواس ه، ح ي به جهت  اههادادگديده شده است  ه 
براي مثال بين فسخ و بطلان تفاوت بسـيار اسـت امـا    . تفاوت هس ند بي حق وواهان، در مواردي،

اي با عنوان فسخ  بطلان آن، وواس ه رغ به اگر وواهان، منظور وود را بر ه  زدن قرارداد بداند و 
در دادنامـه  . پـذيرد  مـي  دعوا را)و نه ح ي اعلام فسخ( قرارداد مطرح  ند، در مواردي، دادگاه اين 

در وصـوص  »وـواني :   دادگاه عمومي ورامين آمـده مـي   4شعبه  17/8/1374 ورخم 1348شماره 
دادگاه ادعاي وواهـان را منطبـق بـر مـوازين قـانوني       ... داير بر فسخ قولنامه عادي ... دادوواست

وصولي از ناحيه ووانـده در   ... و حك  بر اس رداد مبل  ... تشميص و حك  بر فسخ قولنامه عادي
در حر  ي  املاً معكوس، پا از اينكه دادگاه عمومي تهـران بـه    73. «گردد ميحق وواهان صادر 

اعـلام فسـخ   »وواهـان بـا وواسـ ه     دعـواي ، در مورد 1/9/78 مورخ 1228موج  دادنامه شماره 
اينكـه در   رغـ  به نمود و « نامه حك  به بطلان عقد بيع موضوع مبايعه»، اقدام به صدور «نامه مبايعه

آن، اعـلام اشـ باه   رأي  نيز اشاره داشت، نسـبت بـه  « فسخ و انحلال عقد بيع»از بمشي از دادنامه 
قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي به دادگـاه تجديـدنظر ارجـاع     326شود و در راس اي ماده  مي
بـا قبـول    ... »با اين بيـان  ـه    20/2/80 مورخ 270شود و اين دادگاه به موج  دادنامه شماره  مي

وواسـ ه مشـاراليها بـوده و     غيـر از  رد حك  واقع شده است  ه بطلان معامله اسـت اينكه آنچه مو
 74. ند اقدام ميرأي  به نقض« باشد ميبدين نحو اش باه رأي  صدور

شود اما اين بـه   فسخ و بطلان يكسان است و مبيع، اعاده مي دعوايهر  ند در مواردي ن يجه 
ر ادامه بيان وواهد شد، بايد شرايط مربوط به معني امكان توصيف وواس ه نيست و همچنان  ه د

مرحله دوم نيز تحقق يابند تا توصيف وواس ه ممكن باشد و بديهي است  ه فسـخ و آثـار آن بـا    
 . بطلان تفاوت اساسي دارد

‌ف‌خواسته‌يتوص‌دعوا‌وسبب‌‌-2
د ي ـولع  ه وواهان در نظر دارد )مانند  يا جهي  دادگاه و ن كجه صدور حييسان بودن ن يكصرف 
ه انحـلال عقـد     ـا فسخ آن ي يه هر دو ان زاع تصرف ووانده است، رد معامله فضول د يه يو تمل
ف يخ فسـخ دارد( توص ـ يه دلالت بر زوال آثـار عقـد از تـار    ا فسخ معامله ي، اعلام فسخ باشد مي

ز آن ه ا  ـ يا مرحلـه . ز لازم استيف نين مرحله توصيدوم يه بررسكند بل  يه نميوواس ه را توج
 ـبـدون ا .  ين  ياد ميبر اسباب و جهات وواس ه،  يبه عنوان عدم ترتّ  آثار م فاوت حقوق ه   ـن ي

ه مقصـود مـا      ين  ي ، تنها اشاره ميشو دعوارامون سب  و جهت وواس ه و يق پيوارد مباحث دق
بـا  را  يمثـال . نـد   يه م ـي ـه وواس ه وواهـان را توج  است  ين علّت حقوقيتر قين بحث، دقياز ا

 ـ يم.  يينما يان ميب ين تجار در اما مس أجرد يه يمعروف تمل دعواي ه مـؤجر در مـوارد     ـ  يدان
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شـه  يس  با پ حق  يدر موارد. ديد( نمايه يرون )تمليب يتجار كرا از مل مس أجرن حق دارد يمع
از آن  يميا تنها نيوجود ندارد  مس أجر يبرا ين حقّيه   ن يرد و در موارديگ يا تجارت تعلّق مي
 ـ مسـ أجر ط يو تفر يا سب  تعدّيبا جهت  ياز شمصيا سب  نيه به جهت يتمل. شود ين مييتع ا ي

از تصـرّف   كردن مل ـ  ـوار   دعوا،هر دو  هجيط مقرّر م فاوت است و اگر  ه ن وشر تملّف از
ن ياز ا يكر هر ييند لذا تغ  يومت مكح يكبر هر  ياملأ م فاوت امّا  ون جهات  باشد ميووانده 

 دعـواي ن گفت: اگـر وواهـان،   يتوان  ن ين نمونه ميحال با ا. ند  يجهات، وواس ه را دگرگون م
 ـتـوان وواسـ ه را بـه تمل    يد م ـي ـط، طرح نمايو تفر يبه جهت تعدّ مس أجره يد عليولع   ـه ي د ي
از  كردن مل ـ  ـسان است )وار  يكوواهد  يف و آن  ه وواهان ميتوص هجيرا ن يرد ز ف يتوص

ن مرحله،  ون جهات مم لف نسبت به وواس ه وجـود دارد، دادگـاه   يده( امّا در دومتصرّف ووان
ن بحـث وجـود   يا. ديف نمايتوص ياز شمصيه به جهت رفع نيتواند، وواس ه را به عنوان تمل ينم

 هل مشـ ر   ـ يـك  ي، همگ ـ1356 مس أجرقانون روابط مؤجر و  14ه جهات موضوع ماده  دارد 
در همـان محـدوده مـاده     دعواگر يجهت به جهت د يك ه و ان قال ف وواسيان توصكهس ند و ام

م فـاوت اسـت    15ا ماده ي 19با ماده  14  نه تنها تمام جهات ماده ييه بگو ن يا ايوجود دارد  14
ر يد به جهت دايه يگر م فاوتند و اگر وواس ه تمليديكز با ين 14ه جهات مم لف موضوع ماده كبل
ا تملّف يط يو تفر يد جهت تعدّيه يتواند آن را به تمل يشد، دادگاه نمز فساد و فحشا با ردن مر 

 . ديف نمايط پرداوت اجاره بها، توصياز شرا
 يوان عـال يد يعمومهيأت  25/1/1383 -1شماره  ياصراررأي  توان در مورد يگر را ميمثال د

ي قانون مدن 1130ماده    عسر وحر  موضوعيدان يم. ان نمودي  بيه سابقاً به آن اشاره داش  شور  
را ي ـشود ز يد ميه به طور معمول در سند ازدوا  ق الت در طلاق به زوجه است  و ياعطا غير از

ه اساساً عسـر و حـر      يابد در حاليزن تحقّق  يالت در طلاق برا ، حق وين است به علّ كمم
 ـيدر ا. دارد( يمناسب يه وضع مال  يردن نفقه زنكندارد )مثلاً پرداوت ن بـر   ين حالت، طلاق مب ن

سان است و اگر زن يكهر دو  هجين حال ن يدر ع باشد ميا سب  م فاوت با آثار مس قل يدو جهت 
ف وواسـ ه بـه عنـوان    يتوان به توص ـ يا ميند آ  دعوا، اقامه «طلاق»الت در  به علّت تحقّق حق و

طـلاق را   دعـواي ر  ردا دادگاه اوّل، از جهـت عسـر و ح ـ   اقدام « طلاق به علّت عسر و حر »
  بـه الـزام زو  بـه    ك ـح»ان سازش بـه  كعدم ام يف وواس ه صدور گواهيرفت و ضمن توصيپذ

رأي  پـا از نقـض  . ا شرط ضـمن عقـد( نشـد   ي)عسر و حر   ا، م عرّض سب  دعو«طلاق زوجه
دادگـاه اول بـود، از   رأي  تأييـد ه   ـوـود  رأي  شور، دادگاه دوم در  يوان عاليتوسط شعبه نه  د

ف مانـدن زن  يلكو بلات باشد ميآنان سوء رف ار زو   ييعلّت جدا ...»ه  ن ي، اشاره دارد به اجمله
الـت منـدر  در    به نظر دادگاه، موضـوع و  ... فاسد دارد يتال يجوان در ولال مدّت نسب اً طولان

  با عسر وحـر  توأم يت فعليف يزوجه با  همش ر ياف ه است، ادامه زندگين تحقّق يعقدنامه طرف
 يرأ ... نيو شروط مندر  در عقدنامـه طـرف   يقانون مدن 1130و  1119به ماده  مس نداًو  باشد مي
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شور در هنگام   يوان عالياز قضات د يكي 75. «شود يم تأييددادگاه وانواده تهران  1704شعبه  ...
 دارد: يان مين مورد بيدر ا ياصرار يعمومهيأت  رأي رامون صدوريره پ مذا

الـت   ا از بـاب اعمـال و  يه از باب عسر و حر  صادر شده  ست يادگاه مشمص ندرأي  ...»
  به هر دو موضوع اشاره شده و هـ   ينيب يالت داده شده م ه به آن و العقد و اعمال آن  ه  ضمن

اگـر از  . ص داده اسـت يه باب را باب عسر و حـر  تشـم   ن يطلاق را طلاق ولع دانس ه و ه  ا
 ـتواند تمام مهر يه م   است  حا 1130ست و ماده يطلاق ولع ن يباب عسر و حر  باشد جا ه ي

 ـالت باشـد در ا  ند و اگر از باب اعمال و طلاق  يرد و تقاضايرا ه  بگ ن صـورت موضـوع از   ي
 تأييـد را رأي  ه آن  ـدنظريو تجد يبـدو  ياههادادگرأي  ن،يبا وجود ا. مصادبق طلاق ولع است

 76«... رده ممدوش است 
ف وواسـ ه را در هـر دو   ينـد و توص ـ   يم تأييدرا  اههادادگرأي  ،يعمومأت هي ن حاليدر ع
 . رديپذ يمرحله م

ف ي، به توص ـيريگ  يه در هنگام تصم ن جهت قابل توجّه است يژه از ايه به و  يگريمثال د
ه محـل   ح ين توضي، با ا23/4/1377 -6شماره  ياصراررأي  وواس ه توجّه شده، مربوط است به

ن ي ـپا از ا. گردد يت ان فاع وار  مياز قابل يسوز ل آتميبوده و به دل مس أجرار يو در ا يتجار
 م عاقبـاً  مسـ أجر . گـردد  يم ـ يل به مجموعه ورزش ـيشود تبد ير مي، تعمكن محل توسط ماليه ا 

  يتسـل (« يشه )سـرقفل يس  و پ ون ريال بابت حق يليمطالبه مبل   هل م»با وواس ه  يدادوواس 
ارشـناس دروواسـت حـق     ه با جل  نظـر   ند   يد ميز قيحات نيد در توضينما يدادگاه رشت م

 . شه وود را دارديس  و پ 
  بـه پرداوـت   كارشناس، ح  هيو نظر يت مدنيقانون مسؤول 2و  1دادگاه اوّل به اس ناد مواد 

ي رأ شور بـا نقـض    يوان عاليسوم د هشعب. ند  يال در حق وواهان صادر ميون ريليمبل   هل م
 ي( مطالبه نمـوده و بـرا  يشه )حق سرقفليس  و پ بابت حق  ... وواهان ...»دارد:  يان ميدادگاه، ب

قـانون   2رار نموده و به موجـ  مـاده   كتحت همان عنوان ت دعوا راوواس ه  ين جلسه دادرسياوّل
صـادر   يقـانون رأي  و يدگيمطروحه رس ـ دعوايلّف بوده در حدود وواس ه وواهان به كدادگاه م

ت يقـانون مسـؤول   2و  1ت ووانده بـه اسـ ناد مـواد    يومك  محكد و اقدام دادگاه به صدور حينما
ه   ـمطالبـه وسـارت اقـدام نشـده      دعـواي ه وواهان، يه از ناح ندارد  ه آن  يوجهه قانون يمدن
 77«... دادگاه به مواد مرقوم موجه باشد كتمسّ

 2و  1ق وواهان را بـر اسـاس مـواد    ز حقويرشت( ن ي)شعبه پنج  دادگاه عموم يدادگاه بعد
ل آن ينما و تبدي  سيق و تمريحدوث حر»ه  ن اس دلال ينمود و با ا تأييد يت مدنيقانون مسؤول
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 ـنما ينم ـ يت منافع را زائـل و من ف ـ كي، ماليبه مجموعه ورزش قـانون   2و  1بـه مـواد    مسـ نداً « دي
س  و  ون ريال بابت حق يليمت ووانده به پرداوت مبل   هل يومك  بر محكح يت مدنيمسؤول

 يعمـوم هيـأت     اعضاءيو اتماذ تصم يدر هنگام بررس. «دينما يدر حق وواهان صادر م ... شهيپ
انـد   ف وواس ه داشـ ه يبا بحث توص ياز قضات اظهارات مرتبط يشور، برو  يوان عاليد ياصرار

 . شود ياشاره م نهااز آ يه به برو 
 ـا تجـارت قانونـاً قابل  ي ـشه يا پيس   اس ه مطالبه حق ز جان  وواهان به وودعوا اطرح » ت ي

ه از جان  وواهان  ن يتوانس ه است تبرعاً و بدون ا يت مطروحه دادگاه نميف ياس ماع نداش ه به 
 ... نـد  ه ي ـتوج يت مدنيقانون مسؤول 2و  1مطرح شده باشد موضوع را با اس ناد به مواد  ييا دعو
وسـارت بـه    دعوايا تجارت با يشه يا پيس   وسارت است و حق راجع به جبران  ... را مواديز

رده  ه دادگاه به آن اس ناد  ه   يت مدنيقانون مسؤول 2و  1همان ماده » 78.«وجه ارتباط ندارد هي 
 ـي  بـه آن بـده  يه  ن وان يه اگر در مورد بحث، عنوان سرقفل ن يا يدرست است برا طبـق   ي  ول

را  يس از  يا معنوي يشود حق ماد يس ان و وسارت به يز باعث ضرر و يس ور اگر  مواد مذ
ن ي ـوـواه  حـالا ا   يد من حقّ  را ميگو ين شمص ميا ... ند د جبران ين ببرد بايند و از ب ع يضا

 ـنـد آمـده تحـت عنـوان ضـرر و ز      مطالبه  مس أجرو  كحق را ن وانس ه در قال  قانون مال ان و ي
ق ي ـن طري ـرده است و دادگـاه حـق او را از ا   مطالبه  يدنت ميوسارت با اس فاده از قانون مسؤول

ه وود دارند   يتصورات يه مردم بر مبنا ن   د عرض يادعوا بدر مورد نحوه طرح » 79.«داده است
ق ي ـن تطبيمطروحـه را بـا قـوان    دعوايه   باشد ميفه دادرسان دادگاه يند، وظينما يمطرح م دعوا را
 80.«ندياحقاق حق نما داده،
رده، دادگـاه   مطالبه  يميرا در دادوواست تقد ... شه و تجارتيس  و پ حق  يبدو وواهان»

بـه   يمـدن  يدادرس ـ آيينقانون  117و ماده  153ماده  3و بند  72ماده  3لّف بوده توجّهاً به بند كم
  وار  از محدوده وواسـ ه  كصدور ح. دينمارأي  ا اثباتاً اظهارنظر و انشاءياً يوواس ه وواهان نف

 ييو قضـا  يقـانون  يا به عنوان وسارت وارده فاقد مبـان ي يت مدنياهان بر اساس قانون مسؤولوو
 81.«است

نـد و اعـلام     يم ـ تأييـد را  اههادادگنظر  77/4/23-6شماره رأي  ز به موج ين يعموم هيأت
دادگـاه   5شـعبه   76/8/29-1384وواه نسـبت بـه دادنامـه شـماره     تجديدنظراع راضات »دارد:  يم

 يم ـيتنظ 6/1/65جلسه مورخ  را مندرجات صورتيرسد ز يرشت وارد و موجّه به نظر نم يعموم
دنظرووانـده را نسـبت بـه منـافع بوفـه      يت تجدكير اوراق پرونده، ماليسا دعوا ون اصحاب يمابيف
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 ـ  ين رف ه، مـدلّل م ـ ياز ب يل آن به مج مع ورزشيق و تبديه در اثر حر نما يس ن يدارد و  ـون از ب
 ـاز فعل تجد يه ناش  يل آن به مجموعه ورزشيو تبدنما يرف ن س دنظروواه اسـت مسـقط حـق    ي

 ين قـانون يمواز دعوا ول يدادگاه منطبق با دلارأي  دنظرووانده نمواهد بود لذايشه تجديس  و پ 
 82.«شود يابرام م ... ص ويتشم

رد   فيشه توصيس  و پ ، وواس ه را بر همان عنوان )سب ( حق يعمومهيأت  ،ين رأيدر ا
 يرا از وـود بـر جـا    ي  قابـل ان قـاد  يف وواس ه گذشت و  نان تصـم ينار توص از  يو به آرام
 ـاز قضـات د  يه در نظـر برو ـ  ن اندازه قابل توجّه است يامّا هم 83،گذاشت ان ك ـشـور، ام  وان ي

ا ي ـشه يا پيس   ق )سب ( حق يز وجود دارد و اگر از طرين دعوال سب  يف وواس ه با تبديتوص
 . ان ناروا وجود داشتيق )سب ( وسارت و ورود زيان از طركن اميشد، ا يثابت نم دعواتجارت، 

 ير آن اساس، به مطالبـه حق ـ دعوا بر ين و تحريرسد اگر وواهان با عل  به سب  مع يبه نظر م
ف يه همان سب  قابل توص ـ ن يقرار دهد مگر ا يگريتواند آن را به سب  د يند، دادگاه نم اقدام 

ند   يف ميع توصيدادگاه همان قرارداد را به ب يداند ول يمثال وواهان قرارداد را صلح م يباشد برا
سـان  يكمـورد نظـر وواهـان     هجي  با ن كجه حيرده و ه  ن كر نييتغ دعوان حالت، سب  يه در ا 

 . ح به عمل آمده استيف صحيل نشده است و با حفظ همان سب ، توصياست و ه  سب ، تبد
. ناقص اسـت  يمدن دعوايگرف ن از قواعد مربوط به اع بار امر مم وم  كم ن ن بحث، بدويا

قـرار   يط اس ناد به امر مم وم، مـورد بررس ـ ياز شرا يكيص سب ، به عنوان ير، تشميدر بحث او
 ـ ي، او لاف ـيت مـدن يمسـؤول  يره در مورد بطـلان معاملـه، فسـخ آن و دعـاو    يدارد و به و ن يرا ب

ار فسـخ  ياز و يشود، انواع مم لف يباطل م يمعامله به اسباب مم لف 84.م ه استيسندگان برانگينو
شـقوق مم لـف    يـك شود و هر  ي  مطرح مياتلاف و تسب يبر مبنا يت مدنمسؤوليوجود دارد، 

ند، دادگاه حـق دارد    يه وواهان به علّت جنون طرح م اعلام بطلان قرارداد  دعوايا در يآ. دارند
فسخ  دعوايا در يدا آيف نمايا جهت نامشروع، وواس ه را توصي ت نداش ن موضوعيبه جهت مال
 ه  را مشـ ر كجه حيجه مورد نظر وواهان و ن يتواند ن  يه ثمن، دادگاه ميتأد تأويرار يبه جهت و
 ـار تملّـف شـرط   ي ـ  را بر سب  مربوط بـه و كبداند و ح  ـا وي از  يار شـرط قـرار دهـدا برو ـ   ي

در حقـوق   85«يموضوعات ناگهان»سه آن با مفهوم يه و با مقارد  ين امر را آسان تلقّيسندگان اينو
در حقوق فرانسه مطرح شـده   دعوا يه به عنوان موضوعات ناگهان آن  ه »اند  ان داش هيفرانسه، ب

 يروي ـشور، قابل پ آن  7 مشابه ماده يم ن فقدان رغ به ز ياست به نظر نگارندگان، در حقوق ما ن
بـه   ييادعـو  ياند؛ وق  ن مجوز ه  نبودهي  ما من ظر ا گفت محا توان يه به جرأت م ن ياست و ا

 

 

 .214و  213، صص همان .82
 ان قاد از هيأت عمومي بيش ر م وجه ماهيت حق وواهان است  ه مجال تشريح آن در اين نوش ار نيست. .83

الـي   251، صـص  1383، نشر ميزان،  اپ شش ، اعتبار‌امر‌قضاوت‌شده‌در‌دعواي‌مدنيناصر  اتوزيان،  .84
287. 

85.
 faits adventices 
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 ـ دعواان يتواند وود، علّت بطلان را از جر يشود دادگاه م يسب  بطلان عقد مطرح م  ـا بـه تعب ي ر ي
 86. «... ابدير انجام شده را درين، مصداق تقصيا از مجادلات طرفيند  تر از پرونده اس نباط  حيصح

ا فسخ، هر يبطلان  دعواياند و از جمله در  رف هين نظر را نپذي، ايليفصد با بحث تياسات يبرو
 ـ  87.داننـد  دعوا مي يمس قل برا ييا سب  را مبنايجهت  مطالبـه وسـارت و    دعـواي ن در يهـ   ن
 ـنـد با   دعـوا مـي  وسـارت طـرح    همطالب يه برا  يشمص»ه  اند  ، لازم دانس هيت مدنيمسؤول د ي
 ي  دادگـاه يآور بـوده، ه ـ  اني ـز يدام عمـل نامشـروع و    ـو رده اسـت   ه طرف او  ه  د يبگو
ان بـه بـار آورده اسـت    ي ـوواهـان ز  يه برا آن  ه را  ند و تواند در اعمال ووانده جس جو  ينم
 88.«ابديب

 اولاًه   ـباشـد   يد بـه نحـو  ي ـف آن باياست و توص ييادعوگر  هيتوان گفت هر سب ، توج يم
ف شـده  يرا اگر سب  توص ـين را اقامه ننموده باشد زآ عوا،دوواهان با عل  به آثار م فاوت اسباب 

ن دو سب ، عرفـاً  يان ايم انياًثست يح نيبوده، دوالت دادگاه صح ين و با عل  و آگاهيوواهان، مع
و  يآثـار عرف ـ  ه در اصل اس صـحاب و   يو به صورت فاحم، تفاوت احساس نشود مانند مورد

را  نهـا تـوان آ  يباشد، م ـ يور، به صورت وف آثار مذان شده است و اگر يآن )اصل مثبت( ب يعقل
 . رفتيپذ

از اسباب  يكير دعوا به اصحاب   ين معنيان اسباب به صورت فاحم باشد به اياگر فاصله م
. گـر قـرار دهـد   يبر سب  د دعوا راتواند،  ينداش ه باشند دادگاه نم يبحث يگرينموده و از د تأ يد

 ـاست و ه  بطلان و اگر  نكمثلاً انحلال عقد ه  به فسخ مم ر اسـاس فسـخ طـرح شـد و     دعوا ب
رد هـ   يتواند آن را بـا بطـلان عقـد بپـذ     يرامون آن و دفاع پرداو ند دادگاه نمين به مباحث پيطرف
ن حـول محـور آن   ين اگر بطلان قرار داد به علّت نامشروع بودن جهـت مطـرح شـود و طـرف    ي ن

سـت  يح نيعقد صح يوط به شرط ولاف مق ضسب  مرب يف وواس ه بر مبنايرند، توصيموضع بگ
جهـت نامشـروع باشـد و     يمثال بطلان قرار داد بر مبنا يامّا اگر فاصله اسباب فاحم نباشد و برا

دانـد، بـه عنـوان شـرط وـلاف       يه وواهان، مصداق جهت نامشـروع م ـ  را  يدادگاه، همان شرط
ن نظـر، هـر  نـد بـا     يا. ود داردن اساس وجيبر ا يريگ  يان تصمكذات قرارداد بداند، ام يمق ضا

ا شـود و  كمنع ييه قضايرسد در رو يد به نظر ميبحث سب  در امر مم وم، هماهنگ است امّا بع
 ـتـوان مع  يرسد م يبه نظر م. شود يم يدعاو ياريه  مانع از اس ماع بس يدر موارد را  يگـر يار دي

 نداشـ ه باشـند،   همشـ ر  يقه تمام اسباب مورد نظر، اگر آثـار حقـو   ن صورت يان داشت، به ايب
تـوان   يمحسـوب شـوند م ـ   هل مش ر  يك، مصداق نهاف وجود ندارد امّا اگر همه آيان توصكام

ا يوواهان قرار نداش ه باشد  تأ يداز آن اسباب، مورد  يكيه،  ن يرفت مشروط بر ايف را پذيتوص

 

 

 .62، ص پيشينفرد و حسن محسني،  محمد پورطهماسبي .86
 .270، ص قضاوت‌شده‌در‌دعواي‌مدنياعتبار‌امر‌ناصر  اتوزيان،  .87

 .279، ص همان .88
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ت اراده و ي ـم اصـل حا  راي ـرده باشد، زكآن را ان ماب ن يگر وواهان، با عل  و آگاهيبه عبارت د
. ف وواس ه استيدادگاه در توص ي هاياز محدود يكيار وواهان، ياو  دعوا ووصوص  يها جنبه
ه و يه دَوَران وواس ه و اسباب آن، از نظر وواهان ه  قابل توج است  يور در موارد ف مذيتوص
ن اگـر بطـلان   يرابنـاب . نـد يل نمايح او تحميرا برولاف وواست صر يه امر ن يرش باشد نه ايپذ

ن است امّا در مـورد  كف مميتوص باشد ميسان يكقرارداد مطرح شد،  ون آثار همه اسباب بطلان 
ا تجارت داش ه باشند، يشه يا پيس   توانند آثار م فاوت از نظر حق  يد  ون اسباب آن، ميه يتمل
 . ستيح نيف، صحيتوص

ت است يحائز اهم ياس ماع انواع دعاوف وواس ه نه تنها در مورد يه اثر توص ر است  قابل ذ
د باشـد )بـر اسـاس    ي ـولع  دعوايمثال اگر  يبرا. ز بر آن م رتّ  نموديرا ن يگريد آثار ديه باكبل

است  يمال ييادعود، يرد،  ون ولع  د طرح يه يف دادگاه( و وواهان آن را به صورت تمليتوص
ت نشده است، با اوطار بـه وواهـان، او   يان امر رعيا اگر  نيع شده باشد يتود ينه دادرسيد هزيبا

 . ف نموديلكن تيرا م وجّه ا
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 .1386،  اپ اول، عمومي ديوان عالي  شور
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